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[پویست آینه پژوهش] اعتبارسنجی »النساء نواقص العقول« در نهج البلاغه

خطبۀ 80 نهج البلاغه از دیرباز محل بحث بود ولی در دوران معاصر که نهج البلاغه از منظر اجتماعی 

بـرای شـیعیان محوریـت یافت، بیش از پیش جدال انگیز شـد. در برخی پژوهش ها تلاش شـد تا 

منبع خطبه شناسـایی و نقد گردد، اما از آن جا که این خطبه نیز مانند اکثر خطبه های نهج البلاغه 

بدون اسـناد و منبع نقل شـده،  پژوهش ها به سرانجام نمی رسید. برخی محققان حدس زدند که 

سید رضی خطبۀ 80 را از نامه ای منسوب به امام علی ع در کتاب المسترشد برگرفته است، ولی این 

حدس با چند اشکال مواجه است؛ از جمله آن که از کل خطبۀ 80، تنها نیمه اول آن در این نامه آمده 

است و همچنین زمان صدوری که در این منبع برای نامه ادعا شده، با عنوان خطبه در نهج البلاغه 

مطابقت ندارد. پس نمی توانیم پژوهش پیرامون منبع خطبه را خاتمه یافته تلقی کنیم. 

این نوشـتار، گام به گام، با سـیر تدوین نهج البلاغه همراه می شـود و با روش »نقد منبع« نشـان 

می دهد که چگونه این خطبه، حاصل ادغام دو سـخن کوتاه تر اسـت که اولی آن ها، شـامل عبارت 

»النساء  نواقص العقول«، برگرفته از تحریری ساختگی از نامه ای منسوب به امام علی)ع( است. 

در گام نخست خواهیم دید که سیدرضی این خطبه را از اثر پیشین خود، خصائص الائمه، برگرفته 

و در بخش  خطبه های نهج البلاغه گنجانده است. نتیجۀ  این کار، ادغام دو سخن مستقل پیاپی از 

خصائص الائمه و ارائۀ آن ها در قالب خطبۀ 80 است. 

در گام بعـدی، بـا کنـار هـم گذاشـتن شـواهد گوناگـون خواهیـم دیـد کـه سـخن اول در کتـاب 

خصائص الائمه، که بعدتر نیمه اول خطبه 80 را شـکل داده، از تحریر بلند نامه ای منسـوب به امام 

علی ع در کتاب رسائل الائمۀ کلینی برگرفته شده است. پس برای اعتبارسنجی خطبۀ 80 نیاز است 

که به سـراغ منبع اصلی سـیدرضی برویم. آن جاسـت که مقایسـۀ تحریر منبع سـیدرضی با دیگر 

تحریرهایی که از آن نامه در دسـت اسـت، کمک می کند تا دربارۀ میزان اعتبار بخش اول خطبۀ 80 

به قضاوت نهایی دست یابیم. حاصل این تحقیق نشان می دهد که نامه ای که منبع سیدرضی به 

آن رجوع کرده، متنی تحریف شده بوده و عبارت »النساء نواقص العقول...« از جملۀ زیاداتی است 

که در طی زمان به متن اولیۀ آن راه یافته است. 

در گام آخـر، به جسـتجوی منبع عبارت مشـهور ایـن تحریر دربارۀ زنان می پردازیـم و با این مطلب 

مواجه می شـویم که این بخش -که در تحریرهای کهن نامه وجود ندارد- نقل به مضمون روایتی 

منسـوب به صحابه اسـت که در منابع اهل سـنت رواج داشـته و سـیدرضی با تقطیع این بخش 

تحریف شده از نامه، آن را به طور مستقل آورده و عنوانی نادرست، بر آن نهاده است. 

متنخطبۀ80نهجالبلاغه
در ایـن نوشـتار، منظور از خطبۀ 80 متنی اسـت کـه در نهج البلاغه تحقیق صبحـی صالح با عنوان 

خطبـۀ هشـتاد و بـا عنـوان »و من خطبة لـه ع بعد فراغه من حـرب الجمل في ذم النسـاء ببيان 
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نقصهن « آمده است؛ متن خطبه طبق چاپ نشر هجرت، 1404ق چنین است:
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1- درآهد1
خطبۀ هشـتاد نهج البلاغه، از دیرباز محل بحث و گفت وگوی شـارحان نهج البلاغه و محققان علوم 

اسـلامی بوده اسـت. در دوران معاصر با محوریت یافتن نهج البلاغه در عرصۀ اجتماعی شـیعه، 

پژوهش های بیشتری دربارۀ این خطبه انجام شد و پرسش از میزان اعتبار آن، نویسندگان زیادی 

را به خود مشغول داشت. اما بزرگترین مانع بر سر اعتبارسنجی این خطبه -به طور خاص- و دیگر 

سخنان نقل شده در نهج البلاغه -به طور عام- آن بوده است که سیدرضی نه تنها به مانند بیشتر 

مؤلفین متقدم، منابع خود را ذکر نکرده، که اسانید خطبه ها و نامه ها را نیز حذف کرده است. این 

مسـئله در کنار خطاها و سـوءتفاهم های دیگر، منجر شده است تا عموم تحقیقات پیرامون اعتبار 

نقل های نهج البلاغه، به یافتن نقل های مشـابه هر سـخن در جایی بیرون از نهج البلاغه بسـنده 

کننـد و حتـی کتبی که با نام »مصادر نهج البلاغه« نگاشـته شـده، بیش از آن که مصدر مسـتقیم 

سیدرضی را پیدا کنند، به تخریج سخنان بپردازند.

اما هدف این مقاله آن اسـت که با گردآوری شـواهد متنی و تاریخی گوناگون، منبع سـیدرضی در 

نقـل خطبۀ 80 برای اولین بار شناسـایی گـردد و از این رهگذر، بخش اول و معروف تر آن با موضوع 

»نقصـان عقـل، ایمان و بهرۀ زنان« اعتبارسـنجی شـود. این اعتبارسـنجی، نه به شـیوۀ رجالی یا 

1- این تحقیق به پیشنهاد دوست  گرامی فرهاد قدوسی انجام شد و برای اولین بار به دعوت انجمن مسلمانان 
شـیعه دانشـگاه نورث وسـترن در یک کارگاه آنلاین با موضوع »تصویر زن در نهج البلاغه« )اسفند 99( ارائه 
شد که در جلسه آخر آن، محمد قندهاری، نسخه اولیه این مقاله را ارائه کرد که از این بابت از برگزارکنندگان 
و دسـت اندرکاران این کارگاه: حیدر داوودی، فرهاد قدوسـی، سـاجده گودرزی و نفیسه مرادی کمال تشکر 
را دارد. هچنین نویسـندگان مقاله قدردان موسسـه پژوهشـی پویافکر هسـتند. نسـخه ای کامل تر از این 
مقاله در پاییز 1401 در این موسسه ارائه شد و در ادامه بخش زیادی از مقاله نیز در آن جا قلمی شد. همچنین 
پـس از ایـن ارائه ها، عده ای زیادی از دوسـتان و محققان از سـر لطف بر روی نسـخه های قبلـی این مقاله یا 
ارائه بازخوردهای مهمی دادند و در بهبود آن یاری رسـاندن؛ از جمله: حامد صابر، سـید رضا لواسـانی، سحر 
امینی، عمیدرضا اکبری،  امیرحسن خوروش، مهدی صالح، مصطفی بارگاهی، مریم حقی کورانی و فاطمه 

بهروزفخر )که دو نفر آخر زحمت ویراستاری مقاله را نیز قبول کردند( .
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حدیثی، که به شیوۀ »نقد منبع« خواهد بود و با بررسی سیر شکل گیری انتساب این نقل به امام 

علی ع از متن نخستین آن تا زمان سیدرضی انجام خواهد شد.

پیشینه
در ابتدا می بایسـت به مرور پژوهش های پیشـین بپردازیم تا محل بحث روشن تر شود. تحقیقات 

انجام شده پیرامون این خطبه را می توان ذیل دو عنوان کلی دسته بندی نمود:

 الف( مفروض گرفتن انتساب خطبه به امام علی ع با پذیرش مدلول ظاهری: برخی از پژوهشگران 

معنای ظاهری عبارات خطبه را درباره عموم زنان پذیرفته اند.2 

ب( تأویل و یا توجیه محتوای خطبه: عده ای نیز با مفروض گرفتن انتساب یا بدون پذیرش اصالت 

خطبه، به تأویل معنای ظاهری ایمان، حظ و عقل پرداخته3 و یا منظور از زنان در این خطبه را فردی 

خـاص در نظـر گرفته اند. 4 یا توجیهاتـی نظیر تفاوت زن و مرد در آفرینـش5 و تفاوت نوع عقل ورزی 

زنانه و مردانه6 را طرح کرده اند.

ج( عدم پذیرش انتساب خطبه به امام علی ع: برخی از پژوهشگران معاصر در انتساب این خطبه 

به امام علی ع تشـکیک کرده و به دلایل مختلفی انتسـاب آن را به امام نپذیرفته اند.7 همچنین تا 

2 - نمونه: محمدحسـین ناظمی اشـنی، مهدی مردانی گلسـتانی، »جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان 
ایمان زنان )گونه ها، مصادر و اسناد(« و عباس مخلصی، »سخن امام على)ع( درباره زن و بازکاوى دیدگاه  ها«
3 - نمونه: حیدر مسجدی، »نظره جدیده لوصف النساء بنواقص العقول«. حسین افسردیر، طاهره سادات 
طباطبایی امین، »معناشناسـی ایمان در احادیث »إن النسـاء نواقص الایمان««. سـیدمحمد هاشم پور 
مولا، حسین افسـردیر، »معناشناسـی عقل در احادیث »إن النسـاء نواقص العقول««. همچنین برخی 

رویکردهای دیگر مثل: فاطمه علایی رحمانی، »تحلیلی بر خطبه 80 نهج البلاغه«
4 -  نمونه: مژگان براتی، پایان نامه کارشناسـی ارشـد، »تحلیل و بررسـی شـخصیت زن در سیره و سخن امام 
علی ع«؛ محمدرضا رسولی، فتحیه فتاحی زاده، الهه حاتمی راد، »تاملی در روایات نهج البلاغه در نکوهش 
زن«؛ همچنین عبدالله جوادی آملی درباره خطبه 80 نهج البلاغه بر این باور است که بیشتر اینگونه روایات، 
یا نظیر قضایای شخصی است یا با توجه به شرایط مخصوص آن عصر یا آن موضوع است. )زن در آیینه جلال 

و جمال، 1384، ص345-329(
5 - محمود کریمیان، »اعتبار و مفهوم سنجی روایات کاستی عقل زنان«؛ کبری خسروی، مهدیه اسماعیلی، 

علی نظری، »گونه شناسی نگرش به زن در پژوهش های علمی در پرتو کلام امام علی)ع(«
6 - نمونه: میثم قمشـیان، »بررسـی روایات نقصان عقل زنان و تطبیق با روایت متخالف این معنا در بسـتر 

مطالعات جنسیت« و زهرا امینی، حسن ابراهیمی، »عقل زنان از منظر نهج البلاغه«
7 - به عنوان نمونه، محمدتقی جعفری در شرح خطبه 80 می نویسد: »بعضی ها گفته اند كه همه خطبه های 
امیرالمومنیـن ع ماننـد آیـات قرآنی قطعی السـند نیسـت، یعنـی احتمال عدم صدور بعضـی از جملات 
خطبه هـا از خـود امیرالمومنیـن ع یك احتمال منطقی اسـت. همچنین اگر جمله ای یـا خطبه ای مخالف 
صریح حس و عقل سـلیم بود مانند دیگر روایات حكم حس و عقل سـلیم مقدم بر روایت و حدیث اسـت. 
…«. )جعفری،  ترجمه و تفسـیر نهج البلاغه، ج11، ص289( اسـحاق فیاض و نیز ، متمایل به آن هسـتند که 
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کنون مقالاتی در ضعف اسـتناد این خطبه نگاشـته شـده که عموما مبتنی بر فقدان اسناد معتبر 

برای این خطبه در نهج البلاغه است.8 دلیل دیگری که در رد انتساب این خطبه به امام علی ع مورد 
استناد قرار گرفته، تطابق محتوای آن با نگرش های غالب در فلسفه یونان باستان به زن است.9

در میان پژوهش های انجام شده، آمنه اینلوز در مقالۀ خود با عنوان »آیا امام علی زن ستیز بود؟«، 

با رویکردی تازه، تصویر زن در نهج البلاغه را با تصویر زن در کتاب سـلیم بن قیس هلالی مقایسـه 

کرده اسـت. بخش بزرگی از سـخنان و سـیرۀ منسـوب به امام علی ع در این دو کتاب آمده اسـت؛ و 

به همین دلیـل، این دو کتاب برای مقایسـه با یکدیگر مناسـب اند. حاصل مقالـۀ اینلوز را می توان 

این طور خلاصه کرد: در کتاب سـلیم بن قیس هلالی -به رغم قدیمی تر بودن زمان تدوین هسـتۀ 

کتـاب-10 تصویـری منفی از زنان وجود ندارد، امـا در نهج البلاغه چنین تصویری موجود بوده و این 

تفاوتی سـوال برانگیز اسـت. یکی دیگر از دلایل او علیه این انتساب، مشابهت مفاد اصلی خطبه با 

نقل های سنی منتسب به پیامبر ص است. نویسنده تلاش کرده تا با رویکردی تاریخی نشان دهد 

کـه نهج البلاغـه بـا نگاهی منفی به زن گردآوری شـده و این مطالب منفی نسـبت به زنان، اصالت 

ندارد.11 البته رویکرد او در این مقاله، رویکرد منبع شناسی و نقد منابع خطبۀ 80 نبوده است. 

در تحقیـق ناهیـد طیبـی، با عنوان »بازپژوهی دیدگاه امام علی ع دربارۀ عقل زنان با تأکید بر خطبۀ 

80 نهج البلاغه« تلاش شـده تا منبع سـیدرضی نقد شـود. بر اساس تحقیق طیبی، »بخش اول« 

خطبۀ 80، از میان کل منابع اسـلامی قبل از سـید رضی،  تنها در دو کتاب مشـاهده می شود: کتاب 

این خطبه با قرآن در تضاد است. )آمنه اینلوز، »آیا امام علی زن ستیز بود؟ مقایسه  تصویر زن در نهج البلاغه 
با کتاب سـلیم بن قیس«( همچنین سـیداحمد مددی، اسـتاد فقه و رجال در حوزه علمیه قم، این خطبه 
را حدیث معروف سـنی می داند که در صحیح بخاری و مسـلم از طریق برخی صحابه به پیامبر ص منسوب 
شـده اسـت. )به نقل از کانال سـلیم پژوهی، https://t.me/sulaym/30( حسـين الخشـن در المرأة في 
النص الديني : قراءة نقدية في روايات ذم المرأة بحث مفصلی را به این خطبه و اشکالاتش اختصاص داده 
است )حسين الخشن، المرأة في النص الديني، 239-263(  و در منتخب نهج البلاغه اثر »صبری ابراهیم 
سید«، نیز خطبه 80 نیامده است )سید، نسخه جدیده محققه و موثقه تحوی ما ثبتت نسبته للامام علی(.
8 - جعفری و دیاری بیگدلی، »روایات نقصان عقل و ایمان زنان در بوته اعتبارسـنجی« و طیبی، »بازپژوهی 

دیدگاه امام علی )ع( درباره عقل زنان با تأکید بر خطبه 80 نهج البلاغه«
9 - ذیلابی و محصص، »تحلیل برون دینی گزاره های شکوه گرایانه درباره زنان در نهج البلاغه«

10 - کتاب سـلیم بن قیس منسـوب به فردی به نام سـلیم بن قیس هلالى در قرن اول اسـت، که هویت او 
در پرده ای از ابهام اسـت. برخی تحقیقات جدید درباره سـلیم بن قیس نشـان داده که او شخصیتی تاریخی 
داشـته و هسـته ای اصیل از این کتاب در نسخه های فعلی وجود دارد که با اطمینان قابل انتساب به اوست 

)برای توضیح بیشتر، ر.ک: محمد قندهاری، بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هلالی(
Inloes, Was Imam 'Ali a Misogynist -11. در پایان نامـه ای بـا عنوان »تحلیل انتقادی مبانی، روش وآرای 
یم بن قیس(« اثر 

َ
»امینـه اینلـوز« در حدیث شـیعه )مـورد مطالعه: تصویـر زن در نهج البلاغه و کتاب سُـل

سمیه شیخی، ترجمه ای فارسی از این مقاله بدست داده شده است.
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رسـائل الائمه12 از شـیخ کلینی )م. 329ق( و کتاب المسترشـد از طبری آملی )م. 326ق( که هر دو 

نامـه ای از امـام علـی ع به مردم کوفه را روایت می کنند. نویسـنده حدس زده که منبع سـیدرضی 

در نقل خطبۀ 80 کتاب المسترشـد طبری اسـت که در آن، راوی این نقل، عامر بن شـراحیل شعبی 

)م. 104ق( قاضی بنی امیه بوده که شـخصی ضعیف شمرده می شود.13 همچنین نویسنده توجه 

کرده که در کتاب های الامامه و السیاسـه منسـوب به دینوری )م.276ق( و الغارات نوشـته ثقفی 

)م.283ق(، صورت دیگری از این نامه آمده ولی سخنی دربارۀ صفات زنان در آن نیست. 14 سومین 

دلیـل او برای ضعف اسـتناد، منابعی متقدم و جامع مرتبط بـا جنگ جمل، چون الجمل اثر مفید 

)م.413ق( است که یادی از این خطبه در آن ها نیست و اگر نقل سیدرضی مبنی بر بیان این سخن 
در جنگ جمل اصیل بود، می بایست در این منابع ذکر می شد.15 

بیـن هسئلم
بیـان شـد که بنابر تحقیقات پیشـین، بخش اول خطبه 80، پیـش از نهج البلاغه، تنها در دو منبع 

متقدم رسـائل الائمه و المسترشـد در میان نامه ای بلند آمده و پس از آن فقط در منابعی متأخر 

که از این دو نقل کرده اند، دیده می شود. لازم به ذکر است متن کامل نامه در این دو منبع یکسان 

نیسـت؛ در رسـائل الائمـه، متـن نامه کمـی طولانی تر از المسترشـد بوده و اضافاتـی در آن دیده 

می شـود. همچنین تحریری کوتاه تر از این نامه در الغارات و الامامه و السیاسـه نیز آمده که تقریبا 

12 - کتاب رسائل الائمه کلینی بطور مستقل به ما نرسیده و بخش هایی از آن توسط ابن طاووس )م.673 ق( 
در کتاب کشف المحجه و محمد بن محسن کاشانی )م. 1115 ق( در معادن الحكمة نقل شده است. شایان 
توجه است که این نقل ابن طاووس، از لحاظ تاریخی، قابل اعتنا است. چرا که وی یک نسخه بسیار قدیمی، 
از کتاب رسـائل الائمه را که کتابت آن در قرن چهارم بوده، در دسـت داشـته است؛ همچنین قطعه ای از این 
نقل، در تفسیر قمی، ج2، ص210 با همان الفاظ نقل شده است که نشانگر اصالت نقل ابن طاووس از رسائل 

الائمه است.
13 - از گذشـته تـا کنـون شـعبی به دلیل همکاری با خلفـای اموی، راوی ای غیرقابل اعتماد و متهم دانسـته 
شـده اسـت )مثلا: طبری، المسترشد، ص182( برخی تحقیقات جدید نیز از دغدغه های او بر علیه شیعیان 
و نیـز تلاش هـای تقریبـی اش برای ایجاد آشـتی بین خلفـای چهارگانه پرده برمـی دارد. )محمد قندهاری و 
علی راد، »فضیلت مشـابهت حضرت علی ع با حضرت عیسـی ع: سـیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق 
ازدی«،ص65-66 ( روشـن اسـت کـه »ضعیف«بـودن یک سـند، وضعیـت تاریخی این روایت را روشـن 
نمی کند. همچنین لازم به ذکر اسـت نقل رسـائل الائمه کلینی نیز مشـابه نقل المسترشـد اسـت، با این 

تفاوت که اولی سند ندارد.
14 - طیبـی، »بازپژوهـی دیـدگاه امام علی ع دربـاره عقل زنان با تأکید بر خطبـه 80 نهج البلاغه«، ص81 و 86. 
بنابر تحقیقات دیگر نویسندگان نیز، بخش اول این خطبه، در دو کتاب رسائل الائمه و المسترشد مشاهده 
می شود: عبدالزهراء حسینی، مصادر نهج البلاغة و أسانیده، ج2، ص82-83؛ اسمر جعفری، محمدتقی 
دیـاری بیگدلـی، »روایات نقصان عقل و ایمان زنان در بوته اعتبارسـنجی« و نـگار ذیلابی، فریبا محصص، 

»تحلیل برون دینی گزاره های شکوه گرایانه درباره زنان در نهج البلاغه«
15- طیبی، همان.
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به طور کامل در نقل رسـائل الائمه و المسترشـد حفظ شده است. بدین ترتیب می توان رابطه این 

پنج متن را به صورت نمودار زیر تصویر کرد:

نقل رسائل الائمه

نقل المسترشد

   نقل الغارات و
الإمامه و السیاسة 

بخش اول 
خطبه 80 

ـــــــــــــ
بخش دوم 
خطبه 80 

بگذریم که هنوز دلایلی کافی در دست نیست که سیدرضی نقل خود را از المسترشد گرفته باشد؛ 

با این حال، با توجه به نمودار بالا، روشـن اسـت که نمی توان ادعا کرد که سـیدرضی خطبۀ 80 را از 

هیـچ یـک از ایـن متون بلند گرفته اسـت؛ چـرا که این متون فقـط بخش اول خطبـه را دربردارند. 

همچنین اگر نقل نهج البلاغه و نقل المسترشـد را با هم مقایسـه کنیم، به تفاوت های مهمی پی 

می بریم که پرسـش انگیز اسـت. از جمله آن که، نقل نهج البلاغه ناظر به یک »خطبه« اسـت، ولی 

نقل المسترشد از یک »نامه« سخن می گوید. وانگهی به گزارش سیدرضی، خطبه مربوط به بعد 
از جنگ جمل است، ولی نامۀ المسترشد بعد از فتح مصر نوشته شده است.16

 سیدرضی این متن را از المسترشد 
ً
این تفاوت ها باعث می شود این پرسش ها را طرح کنیم: آیا واقعا

گرفتـه؟ اگـر المسترشـد منبع او بـوده، این تفاوت ها از کجا آمده اسـت؟17 از کجـا می توان پی برد 

16 - برخـی تـلاش کردند اینگونه توجیه کنند که این روایت به دلیل اهمیت، چند بار صدور پیدا کرده اسـت: 
»أنـه لیـس من البعید أنه علیه السّـلام قـال هذا الكلام بالخصوص أكثر من مـرة، منها فی ذلك الكتاب و 
منها بعد حرب الجمل كما ذكر السید الشریف فی هذا الموضع، و إنما قلت ذلك اعتمادا على نص الشریف 

هنا...  )حسینى، مصادر نهج البلاغة وأسانیده، ج2، ص83(
17- حسـن انصاری در یادداشـتی به خوبی این پرسـش را باز کرده است: »آنچه خطبه 80 نهج البلاغه خوانده 
شـده... ربطی به مکتوبی که به حضرت امير ع منسـوب اسـت و تحريرهای مختلفی از آن در منابع قديم و 
از جمله الامامة والسياسـة و کتاب المسترشـد و الغارات ثقفي موجود است ندارد؛ چرا که اين اخير چنانکه 
در منابع گفته می شـود مربوط اسـت به مکتوبی بلند که آن را حضرت... نگاشـته است. علت این خلط اين 
است که تحريری از اين مکتوب در المسترشد ابن رستم طبري و همچنين در رسائل الکليني ....نقل شده 
بوده که حاوی بخشـی از آن چيزی اسـت که خطبه 80 نهج البلاغة را تشـکيل می دهد.... در جسـتجو برای 
مصادر نهج البلاغة روش درسـت اين اسـت که ميان سنت ها و تحريرهای مختلف روايات تمايز قائل شويم 
و به صرف وجود تکه ای مشابه ميان نقل نهج البلاغة و منبع ديگر ... منبع شريف رضي را کليني و يا طبري 
فرض نکنيم. اينکه يک تکه از آنچه خطبه 80 در نهج البلاغة ناميده شده در روايتی در کتاب رسائل الأئمة و يا 
المسترشد طبري آمده به اين معنا نيست که منبع شريف رضي نقل موجود در رسائل الأئمة / المسترشد 
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کـه سـیدرضی ایـن خطبـه را از کجا آورده و چگونه می توان اصالت آن را سـنجید؟ این پرسـش ها، 

مهم ترین پرسـش های بی پاسـخی اسـت کـه در بحث از اعتبـار خطبۀ 80 باقی مانده اسـت و برای 

یافتن پاسـخ به آن ها باید فرآیند شـکل گیری خطبۀ 80 را از منابع اولیه تا رسـیدن به نهج البلاغه 

دنبال کنیم. پس از کشـف منابع اولیۀ بخش اول خطبه، می توانیم به پی جویی میزان اصالت آن 

بپردازیم. مقالۀ حاضر عهده دار انجام این کار است.

2-لایهشناسیخطبۀ80
برای پاسخ به پرسش های بالا نیاز است که ابتدا سیر تدوین نهج البلاغه  را بررسی کنیم تا بر اساس 

آن، منبع مسـتقیم سـیدرضی در نگارش این خطبه معلوم شـود. همچنین، لازم است به برخی 

اشـتباهات پرتکـرار او در فرآینـد تدویـن نهج البلاغه  بپردازیـم تا از خلال آن ها، بـه تبیینی جامع از 

صورت نهایی خطبه برسیم.

1-2 هنبع اصلی تدوین بخش حکمت هـی نهج اـبلاغم
سیدرضی در جوانی، کتابی به نام خصائص الائمه تدوین کرد که در آن سخنان امام علی ع را بدون 

اشاره به منابع و اسناد گردآورده بود. او پس از چندی به فکر نگارش کتابی جدید افتاد که نامش را 

نهج البلاغه گذاشت. در مقدمۀ کتاب جدید، به کتاب پیشین خود اشاره کرده و دلیل تدوین کتابی 

جدید با موضوع مشابه را چنین شرح می دهد:

» مـن در آغـاز جوانـی و طـراوت شـاخه زندگانی، دسـت بـه تألیف کتابـی زدم به نام 

خصائص الائمـه کـه ... در پایان آن بخشـی شـامل سـخنان زیبایی کـه از آن حضرت 

نقـل شـده – سـخنان کوتاه در پندها و حکمت ها و امثـال و آداب، نه خطبه های بلند 

ونامه های مفصل- تنظیم یافته بود. گروهی از دوستان و برادران ... از من خواستند 

که دسـت به تألیف کتابی زنم که برگزیده ای باشـد از سخنان مولایمان امیرمؤمنان 

ع در همۀ فنون سخن و شاخه های کلام؛ از خطبه ها و نامه ها و پندها و آداب... «18 

سـخن رضـی نشـان می دهد کـه از نظر او نقـص اصلـی خصائص الائمـه، اکتفا به سـخنان کوتاه 

)کلمات قصار( و عدم اشتمال بر خطبه ها و نامه ها بوده است. پس انتظار می رود که او -به عنوان 

نویسنده ای پرمشغله- در تألیف نهج البلاغه، تنها خطبه و نامه ها را به کتاب پیشین خود بیفزاید 

طبـري و يـا حتـی تحريرهای ديگر آن متن مکتوب در منابع ديگری اسـت که اساسـا حتـی همان تکه مورد 
نظـر را ندارنـد. در رسـائل الأئمة سـخنان منسـوب به حضرت امير به بعد از بازگشـت از نهـروان، در منابع 
متقدم تحريرهای ديگر آن متن مکتوب، اين سخنان مربوط به بعد از قتل محمد بن ابی بکر و در خطبه 80 
نهج البلاغة )و همچنين نقل شريف مرتضی( که به بعد از جنگ جمل نسبت داده شده است.« )انصاری، 
»نمونه ای از خطاها در مستندسازی روايات: خطبه هشتاد نهج البلاغة از شريف رضي تا شريف مرتضی«(

18 - سیدرضی، نهج البلاغه، مقدمه ص34
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و بـرای تالیـف بخـش حکمت هـا، کار را از صفر آغاز نکند و به آنچه که قبلا نوشـته رجوع کند. رجوع 

به خصائص الائمه این حدس را تایید می کند؛ رضی در اواسط این کتاب )ص94( بخشی مفصل را 

بـا ایـن عنـوان آغاز کرده: »و من کلامهم قصیر فی فنون البلاغـه و المواعظ و الزهد و الامثال« و با 

تاکید روی بلاغت، سخنانی کوتاه از آن حضرت را از این جا و آن جا گلچین کرده است. جالب آن است 

که بخش بزرگی از حکمت های نهج البلاغه )از حکمت 79 تا 207( عینا با کلمات قصار همین بخش و 

سه بخش بعدی از خصائص الائمه )مطابق با ص94-115( مطابق است؛ البته بعضا ترتیب عبارات 

کمی تغییر کرده و یا برخی عبارات حذف و یا به بخش های خطبه ها و نامه ها منتقل شده است. 

 
َ

مَة
ْ

حِك
ْ
به عنوان نمونه، اولین حکمت باب مرتبط بلاغت در خصائص الائمه عبارت است از:  »خُذِ ال

ى صَوَاحِبِهَا 
َ
نَ إِل

ُ
تَسْك

َ
رُجَ ف

ْ
ى تَخ جُ فِی صَدْرِهِ حَتَّ

َ
جْل

َ
تَل

َ
مُنَافِقِ، ف

ْ
ونُ فِی صَدْرِ ال

ُ
 تَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
إِنَّ ال

َ
انَتْ، ف

َ
ى ك نَّ

َ
أ

مِنِ« که عینا معادل حکمت 79 در نهج البلاغه )مطابق تصحیح صبحی صالح( است. 
ْ
مُؤ

ْ
فِی صَدْرِ ال

حکمت های بعدی نیز عینا به همین ترتیب در دو کتاب مطابق است اما در این میان، تفاوت هایی 

جزیی نیز به چشم می خورد که دقت در آن، برای فهم روش تالیفی سیدرضی حائز اهمیت است. 

همان طور که در جدول )1( مشـخص اسـت، منبع سـید رضی در تدوین نهج البلاغه )ستون دوم(، 

خصائص الائمه )ستون اول( بوده، اما در انتقال از خصائص الائمه به نهج البلاغه تغییراتی رخ داده 

اسـت. برای مثال مشـاهده می شـود که یک یا چند کلمه در نقل نهج البلاغه اضافه شـده یا تغییر 

یافته است )عبارات زیرخط دار(؛ اما این تغییرات یا اضافات از کجا ناشی شده است؟ 

یکی از پاسخ ها می تواند این باشد که احتمالا سید رضی برخی عبارات را از حفظ بوده و هنگام انتقال 

گر این حدس درسـت  آنها به نهج البلاغه، اضافات را با رجوع به حافظه خود ثبت می کرده اسـت؛ ا

باشـد، می توان نشـان داد که اعتمـاد به حافظه، موجب راه یافتن خطاهـای متعددی به نقل های 

نهج البلاغه شده است.19 

اما مهم ترین تفاوتی که بین دو ستون اول و دوم به چشم می خورد آن است که بعد از اتمام انتقال سه 

حکمت فوق از خصائص الائمه به نهج البلاغه )بین حکمت 99 و 100(، سید رضی به سخنی می رسد که 

ى اللهُ 
َّ
لامِ رَسُولِ اللهِ صَل

َ
لام بَعْدَ ک

َ
عْتُ بِک

َ
آن را به بخش نامه ها برده است: »کان ابن عباس یقول: مَا انْتَف

لامِ!... «. و ادامه بخش حکمت ها را مطابق ترتیب خصائص الائمه پیش 
َ

ک
ْ
انْتِفاعی بِهذا ال

َ
یْهِ وَآلِهِ، ک

َ
عَل

برده است. همچنین، در نگارش حکمت 100 از نهج البلاغه، در انتقال متن روایت از خصائص الائمه به 

وْمٌ فِى وَجْهِهِ« حاصل نقل به معنای عبارت خصائص الائمه است. این 
َ
نهج البلاغه، عبارت »وَ مَدَحَهُ ق

مسئله، با در نظر گرفتن مکتوب بودن فرآیند تدوین، جالب توجه است. 

19 - ر.ک: حمید حمیدیان و مریم امینی، »گونه شناسـی و بررسـی انتقادات علامه شوشتری درباره عملکرد 
سیدرضی در گردآوری نهج البلاغه« 
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نهج البلاغه، بخش حکمت ها، خصائص الائمه، ص95-96
ص۴85-۴86

نهج البلاغه، بخش نامه ها، ص378
نامۀ 22: 

حَرُورِیةِ 
ْ
 مِنَ ال

ً
دْ سَـمِعَ رَجُلا

َ
الَ ع  وَ ق

َ
وَ ق

ى یقِینٍ 
َ
ـدُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ نَـوْمٌ عَل یتَهَجَّ

كٍ.
َ

ةٍ فِی ش
َ

خَیرٌ مِنْ صَلا
ا سَـمِعْتُمُوهُ 

َ
خَبَـرَ إِذ

ْ
ـوا ال

ُ
ـالَ ع  اعْقِل

َ
وَ ق

مِ 
ْ
عِل

ْ
 ال

َ
إِنَّ رُوَاة

َ
لَ رِوَایةٍ ف

ْ
 عَق

َ
لَ رِعَایةِ لا

ْ
عَق

لِیلٌ 
َ
ثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ ق

َ
ك

هِ 
َّ
ا لِل ولُ- إِنَّ

ُ
 یق

ً
دْ سَـمِعَ رَجُلا

َ
الَ ع  وَ ق

َ
وَ ق

هِ  
َّ
ا لِل نَا إِنَّ

َ
وْل

َ
ا إِنَّ ق

َ
یهِ راجِعُونَ  یا هَذ

َ
ا إِل وَ إِنَّ

یهِ راجِعُونَ  
َ
نَا إِل

َ
وْل

َ
ـكِ وَ ق

ْ
مُل

ْ
ا بِال رَارٌ مِنَّ

ْ
إِق

كِ
ْ
هُل

ْ
ا بِال رَارٌ مِنَّ

ْ
إِق

ولُ  
ُ
هُ عَنْهُ یق

َّ
ـاسٍ رَضِی الل انَ ابْـنُ عَبَّ

َ
وَ ك

هِ 
َّ
حَدٍ بَعْدَ رَسُـولِ الل

َ
مِ أ

َ
لا

َ
عْتُ بِك

َ
مَا انْتَف

مِیرُ 
َ
ـی أ

َ
تَبَـهُ إِل

َ
مٍ ك

َ
لا

َ
اعِـی بِـك

َ
انْتِف

َ
ص ك

بِی طَالِبٍ ع وَ هُوَ 
َ
مِنِینَ عَلِی بْنُ أ

ْ
مُؤ

ْ
ال

مْ 
َ
هُ دَرْكُ مَا ل دْ یسُرُّ

َ
مَرْءَ ق

ْ
إِنَّ ال

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
أ

نْ 
ُ

مْ یك
َ
وْتُ مَا ل

َ
هُ ف

ُ
وتَهُ وَ یسُـوؤ

ُ
نْ لِیف

ُ
یك

تَ مِنْ 
ْ
نْ سُـرُورُكَ بِمَا نِل

ُ
یك

ْ
ل

َ
ـهُ ف

َ
لِیدْرِك

اتَكَ 
َ
ى مَـا ف

َ
كَ عَل

ُ
سَـف

َ
نْ أ

ُ
یك

ْ
آخِرَتِـكَ وَ ل

ثِرْ بِهِ 
ْ

 تُك
َ

لا
َ
تَ مِنْ دُنْیـاكَ ف

ْ
مِنْهَـا وَ مَا نِل

یهِ 
َ
سَ عَل

ْ
 تَـأ

َ
لا

َ
اتَـكَ مِنْهَا ف

َ
 وَ مَـا ف

ً
رَحـا

َ
ف

مَوْتِ 
ْ
كَ فِیمَا بَعْدَ ال نْ هَمُّ

ُ
یك

ْ
 وَ ل

ً
جَزَعا

هُمَّ 
َّ
طْرِی فِی وَجْهِهِ الل

ُ
ا أ

َ
ولُ إِذ

ُ
انَ ع یق

َ
وَ ك

نَا مَا 
َ
فِرْ ل

ْ
ـونَ وَ اغ ا یظُنُّ  مِمَّ

ً
نَـا خَیرا

ْ
اجْعَل

مُونَ 
َ
 یعْل

َ
لا

حَوَائِـجِ 
ْ
ضَـاءُ ال

َ
 یسْـتَقِیمُ ق

َ
ـالَ ع  لا

َ
وَ ق

وَ  لِتَعْظُـمَ  ارِهَا 
َ

بِاسْـتِصْغ ثٍ 
َ

ـلا
َ
بِث  

َّ
إِلا

وَ  ـرَ] 
َ

[لِتُنْش لتنسـى  تَامِهَا 
ْ

َبِاسْـتِك
بِتَعْجِیلِهَا لِتَهْنَأ

بُ  رَّ
َ
 یق

َ
اسِ زَمَانٌ لا ى النَّ

َ
تِی عَل

ْ
الَ ع  یأ

َ
وَ ق

  
َّ

 فِیـهِ إِلا
ُ

ف  یظَـرَّ
َ

مَاحِـلُ وَ لا
ْ
 ال

َّ
فِیـهِ إِلا

 
ُ

مُنْصِف
ْ
 ال

َّ
 فِیـهِ إِلا

ُ
ـف  یضَعَّ

َ
اجِـرُ وَ لا

َ
ف

ْ
ال

حِم    الرَّ
َ

ـة
َ
 وَ صِل

ً
رْما

ُ
 غ

َ
ـة

َ
دَق ونَ الصَّ یعُـدُّ

اسِ  ـى النَّ
َ
 عَل

ً
ة

َ
 اسْـتِطَال

َ
عِبَـادَة

ْ
 وَ ال

ً
مَنّـا

ـورَةِ 
ُ

طَانُ بِمَش
ْ
ـل ونُ السُّ

ُ
لِكَ یك

َ
عِنْدَ ذ

َ
ف

بْیانِ  مَاءِ وَ إِمَارَةِ الصِّ ِ
ْ

الإ

حَرُورِیـةِ  
ْ
 مِـنَ ال

ً
 97 وَ سَـمِعَ ع رَجُـلا

ى یقِینٍ خَیرٌ 
َ
الَ نَوْمٌ عَل

َ
ق

َ
 ف

ُ
رَأ

ْ
دُ وَ یق یتَهَجَّ

كٍ 
َ

ى ] فِی ش
َ
ةٍ [عَل

َ
مِنْ صَلا

ا سَمِعْتُمُوهُ 
َ

خَبَرَ إِذ
ْ
وا ال

ُ
الَ ع  اعْقِل

َ
 98 وَ ق

مِ 
ْ
عِل

ْ
 ال

َ
إِنَّ رُوَاة

َ
لَ رِوَایةٍ ف

ْ
 عَق

َ
لَ رِعَایةٍ لا

ْ
عَق

لِیلٌ 
َ
ثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ ق

َ
ك

ا  ولُ- إِنَّ
ُ
 یق

ً
دْ] سَمِعَ رَجُلا

َ
الَ ع وَ ق

َ
 99 وَ [ق

نَا 
َ
وْل

َ
الَ إِنَّ ق

َ
ق

َ
یهِ راجِعُـونَ - ف

َ
ا إِل ـهِ وَ إِنَّ

َّ
لِل

نَا 
َ
وْل

َ
كِ  وَ ق

ْ
مُل

ْ
سِنَا بِال

ُ
نْف

َ
ى أ

َ
رَارٌ عَل

ْ
هِ  إِق

َّ
ا لِل إِنَّ

سِـنَا 
ُ
نْف

َ
ى أ

َ
ـرَارٌ عَل

ْ
یـهِ راجِعُونَ  إِق

َ
ـا إِل وَ إِنَّ

ك
ْ
هُل

ْ
بِال

ـوْمٌ فِـی وَجْهِهِ 
َ
ـالَ ع  وَ مَدَحَـهُ ق

َ
۱۰۰ وَ ق

سِـی وَ 
ْ
مُ بِی مِنْ نَف

َ
عْل

َ
كَ أ هُمَّ إِنَّ

َّ
الَ الل

َ
ق

َ
ف

نِی ] 
ْ
هُمَّ [اجْعَل

َّ
سِی مِنْهُمْ الل

ْ
مُ بِنَف

َ
عْل

َ
نَا أ

َ
أ

نَا 
َ
فِرْ [لِی ] ل

ْ
ونَ وَ اغ ا یظُنُّ  مِمَّ

ً
نَا خَیرا

ْ
اجْعَل

مُونَ 
َ
 یعْل

َ
مَا لا

حَوَائِجِ 
ْ
ضَاءُ ال

َ
 یسْـتَقِیمُ ق

َ
الَ ع : لا

َ
۱۰۱وَ ق

وَ  لِتَعْظُـمَ  ارِهَا 
َ

بِاسْـتِصْغ ثٍ 
َ

ـلا
َ
بِث  

َّ
إِلا

هَرَ وَ بِتَعْجِیلِهَا لِتَهْنُؤ
ْ

تَامِهَا لِتَظ
ْ

بِاسْتِك
 

َ
ـاسِ زَمَانٌ لا ى النَّ

َ
تـِی عَل

ْ
ـالَ ع  یأ

َ
۱۰2 وَ ق

  فِیهِ 
ُ

ف  یظَرَّ
َ

مَاحِـلُ   وَ لا
ْ
 ال

َّ
بُ فِیهِ إِلا ـرَّ

َ
یق

 
ُ

مُنْصِف
ْ
 ال

َّ
   فِیهِ إِلا

ُ
ف  یضَعَّ

َ
اجِرُ وَ لا

َ
ف

ْ
 ال

َّ
إِلا

 
َ

ـة
َ
 وَ صِل

ً
رْمـا

ُ
 فِیـهِ غ

َ
ـة

َ
دَق ونَ الصَّ یعُـدُّ

ى 
َ
 عَل

ً
ة

َ
 اسْـتِطَال

َ
عِبَـادَة

ْ
  وَ ال

ً
حِـمِ  مَنّـا الرَّ

طَانُ 
ْ
ـل ونُ السُّ

ُ
لِـكَ یك

َ
عِنْـدَ ذ

َ
ـاسِ ف النَّ

إِمَـارَةِ  وَ  سَـاءِ  النِّ مَـاءِ]  ِ
ْ

[الإ ـورَةِ 
ُ

بِمَش
خِصْیان 

ْ
بْیانِ وَ تَدْبِیرِ ال الصِّ

و مـن كتـاب لـه ع إلـى عبـد الله بـن 
العبـاس رحمه الله تعالـى و كان عبد 
ـه یقـول: »مـا انتفعت بـكلام بعد 

ّ
الل

ه علیه و آله، 
ّ
كلام رسـول الله صلـى الل

كانتفاعی بهذا الكلام! 
مْ 

َ
هُ دَرْكُ مَا ل دْ یسُرُّ

َ
مَرْءَ ق

ْ
إِنَّ ال

َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
أ

نْ 
ُ

مْ یك
َ
وْتُ مَا ل

َ
هُ ف

ُ
وتَهُ  وَ یسُـوؤ

ُ
نْ لِیف

ُ
یك

تَ مِنْ 
ْ
نْ سُـرُورُكَ بِمَا نِل

ُ
یك

ْ
ل

َ
ـهُ  ف

َ
لِیدْرِك

اتَكَ 
َ
ى مَـا ف

َ
كَ عَل

ُ
سَـف

َ
نْ أ

ُ
یك

ْ
آخِرَتِـكَ وَ ل

ثِرْ بِهِ 
ْ

 تُك
َ

لا
َ
تَ مِنْ دُنْیـاكَ ف

ْ
مِنْهَـا وَ مَا نِل

یهِ 
َ
سَ عَل

ْ
 تَـأ

َ
لا

َ
اتَـكَ مِنْهَا ف

َ
 وَ مَـا ف

ً
رَحـا

َ
ف

مَوْت 
ْ
كَ فِیمَا بَعْدَ ال نْ هَمُّ

ُ
یك

ْ
 وَ ل

ً
جَزَعا

جدول )1(: »مقایسه نقل های پیاپی خصائص الائمه و شکل انتقال آن ها به نهج البلاغه«
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مقایسـه ترتیب نقل هایی که از خصائص الائمه به نهج البلاغه منتقل شـده، حکایت گر آن است که 

خطاهای دیگری نیز در فرآیند تدوین کتاب رخ داده است. به عنوان نمونه، در جدول زیر )شماره 2( 

دو حکمت از خصائص الائمه که جدا از هم هستند، در نهج البلاغه در قالب یک حکمت پیوسته در 

کنار هم آمده اند. توجه شود که تک تک نقل های خصائص الائمه با »و قال« جدا و متمایز هستند.

خصـئص الائممش ص99
نهج اـبلاغمش ص490 [بـ تصحیحـتی بر اسـس 

نسخم ابن سکون]

جدول)2(: دو سخن 
کوتاه پشت سر هم در 
خصائص الائمه که به 
یک حکمت بلند در 
نهج البلاغه بدل شده 
است.

أراد أن النبی ص كان یخلیه و یسـر إلیه و شـیع 

علـی ع جنازة فسـمع رجلا یضحك فقـال ع كأن 

الموت فیها على غیرنا كتب و كأن الحق فیها على 

غیرنـا وجـب و كأن الذی نرى من الأموات سـفر 

عما قلیل إلینا راجعون نبوئهم أجداثهم و نأكل 

تراثهم قد نسینا كل واعظة و رمینا بكل جائحة.

و قال ع طوبى لمن ذل فی نفسـه و طاب كسبه 

و صلحـت سـریرته و حسـنت خلیقتـه و أنفـق 

الفضـل مـن ماله و أمسـك الفضل من لسـانه 

و عـزل عن الناس شـره و وسـعته السـنة و لم 

ینسب إلى بدعة

قال السـید الرضی أبو الحسـن رضی الله عنه و 

هـذا الكلام من الناس من یرویه عن النبی ص 

و كذلك الذی قبله

122 [و قـال ع ] و قـد تبـع جنـازة فسـمع رجـلا 

یضحـك فقال كأن الموت فیهـا على غیرنا كتب 

و كأن الحـق فیهـا علـى غیرنا وجـب و كأن الذی 

نرى من الأموات سـفر عما قلیـل إلینا راجعون 

نبوئهم أجداثهم و نأكل تراثهم [كأنا مخلدون] 

بعدهـم ثـم قد نسـینا كل [...] واعظـة و رمینا 

بكل [...]جائحة- 

طوبى لمن ذل فی نفسه و طاب كسبه و صلحت 

سـریرته و حسـنت خلیقته و أنفـق الفضل من 

مالـه و أمسـك الفضـل مـن لسـانه و عزل عن 

الناس شـره و وسـعته السـنة و لم ینسب إلى 

بدعة

قال الرضی رحمـه الله تعالى أقول و من الناس 

من ینسب هذا الكلام إلى رسول الله ص

2-2 اشتبـهـت سید رضی در نـل از هنـبع
علاوه بر اشتباهاتی که در نقل سید رضی از خصائص الائمه مشاهده شد، در نقل از دیگر منابع نیز 

اشـتباهاتی رخ داده، که این اشـتباهات از گذشـته تا کنون مورد توجه بوده اسـت. ابن ابی الحدید 

)م.656ق(، شـارح معروف نهج البلاغه، از جمله اولین افرادی اسـت که به این مسـئله تذکر داده 

اسـت. وی در ذیـل نامـۀ 10 می گویـد: این نامـه را نصربن مزاحـم در کتاب  وقعه صفیـن آورده بود 

که منبع سـید رضی اسـت. سـپس می گوید سـید رضی به ایـن نامه مطالبـی از خطبه های دیگر 

اضافه کرده اسـت. وی در انتها درباره بی دقتی نقل های سیدرضی می نویسد: »این [شیوه ترکیب 

خطبه ها]، عادت سـید رضی اسـت؛ زیرا غرضش أخذ فصاحت و بلاغت کلام امام علی ع اسـت«.20 

20 - ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 15، ص86، ذیل نامه 10: »و اعلم أن هذه الخطبة قد ذكرها نصر بن 
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همچنیـن، مجلسـی نیـز این نامه را در بحارالانـوار  آورده و تذکر می دهد که ایـن متن، نه یک نامۀ 

واحد، بلکه دو نامۀ مجزا اسـت که سـید رضی آن دو را با هم ترکیب کرده و به یک نامۀ بلند تبدیل 

شـده اسـت.21 جای این پرسش باقی است که این ترکیب را خود رضی انجام داده یا منابع احتمالی 

او؟ ظاهـرا ابن ابی الحدیـد و مجلسـی متفق القول انـد کـه این اقدامات از سـوی خـود رضی انجام 

پذیرفته است؛ چه آنکه در نهج البلاغه این الگو بارها دیده می شود. 

این شیوة سید رضی، در پژوهش های اخیر نیز مورد توجه بوده است. متن حکمت 311 نهج البلاغه 

نَس بن مالک را نزد طلحه و زبیر فرستاد تا مطلبی را به آنان بگوید 
َ
بیانگر آن است که امام علی ع، ا

نَس را نفرین کرد و او دچار مرض برص 
َ
و او مطلب را نگفت یا آن که به اشتباه بیان کرد؛ آنگاه امام، ا

شـد.22 این نقل در هیچ منبع دیگری به این صورت نیامده اسـت. بر اساس منابع تاریخی شیعه و 

نَس 
َ
ـده رحبه« رخ داده اسـت. در جریان این مناشده معروف23، ا

َ
اهل سـنت، این ماجرا در »مُناش

بـه رحبـه آمد و شـهادت دروغ داد و حضرت او را نفرین کرد. برخی از محققان به این مسـئله توجه 
کرده اند که سید رضی عنوان و علت صدور این حکمت را اشتباه بیان کرده است.24

همچنیـن اخیـرا پژوهش  دیگری به طور تخصصی به بررسـی تقطیع ها و حذفیات در نهج البلاغه 

پرداختـه و در نهایت به این نتیجه رسـیده که: »وجود تقطیـع در برخی از خطبه ها، ارتباط منطقی 

بین عبارات آنها را از بین برده اسـت. در نامه های نهج البلاغه تقطیع و حذف بیشـتری وجود دارد 

و ایـن موضـوع، در مواردی موجب بروز اشـکال در فهم معنای کاملی از آنها شـده اسـت.... علاوه 

بـر تقطیـع و حـذف ...، در مواردی نقـل به معنا نیز در آنها وجـود دارد.«25 در مقاله دیگری نقدهای 

محمدتقـی شوشـتری، شـارح نهج البلاغه، بر سـید رضی، مورد بررسـی قرار گرفتـه که حاصل آن 

تحقیـق این اسـت که در مواردی چون خطبـة 57 و نامۀ 57، حکمت 227، 289 و... نقدهای علامه 
شوشتری بر سید رضی وارد است.26

مزاحم فی كتاب صفین على وجه یقتضی أن ما ذكره الرضی رحمه الله منها قد ضم إلیه بعض خطبة أخرى 
و هذه عادته لأن غرضه التقاط الفصیح و البلیغ من كلام«.

21 - مجلسـی،  بحارالأنوار، ج 33، ص79-80: »أقول قد روى السـید رضی الله عنه فی  النهج  بعض  الكتابین  
الذین أوردهما ابن میثم و خلطهما«

22 - نهج البلاغه، ص530 ، حکمت 311.
23- بـرای دیدن نقل های مختلف این مناشـده در منابع شـیعه و اهل سـنت، ر.ک:  جـواد، احیاء الغدیر فی 

مدینه الکوفه، سرتاسر.
نَس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسـیر سـید رضـی«. ابن ابی الحدید نیز متوجه این 

َ
24 - پهلـوان، »ا

اشتباه سیدرضی شده و در شرح خود به آن اشاره کرده است. )شرح نهج البلاغة، ج 19، ص217-218(
25 -  اشـرف گنجویـی، بررسـی تطبیقـی نهج البلاغه از جهـت تقطیع و حذف با احادیث امام علی ع در سـایر 

منابع حدیثی، صفحه هـ.
26 - حمیدیـان و امینـی، »گونه شناسـی و بررسـی انتقادات علامه شوشـتری درباره  عملکرد سـیدرضی در 
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3-2 خطـهـی سیدرضی در انتخـب عنوان هـ
در بخـش قبلـی ایـن نوشـتار خواندیـم که سـیدرضی یکی از سـخنان قصـار حضرت را به اشـتباه 

به عنـوان نامه معرفی کرده اسـت. این اتفاق به صـورت عمومی تر هنگامی رخ می دهد که در زمان 

نسـخه برداری، عنـوان یا مقدمه یا سـند یک متن، اشـتباها به متون بعدی تسـری پیـدا کند. به 

ویژه، در نقل احادیثی که متوالی است و ناسخ، تنها برخی از آن ها را می آورد، گاه دیده می شود که او 

به اشتباه، عنوان حدیث قبلی را به جای عنوان حدیث بعدی می  نویسد و یا بالعکس. طبق بررسی 
احمد پاکتچی، این نوع اشتباه در نهج البلاغه به طور مکرر رخ داده است.27

نمونه ای از این اشـتباه در انتخاب عناوین، نامه 62 نهج البلاغه اسـت. رضی در عنوان نامه 62 آن را 

مربوط به زمان انتصاب مالک اشتر دانسته است: »و من كتاب له ع إلى أهل مصر مع  مالك  الأشتر 

لما ولاه إمارتها« که بنا بر شـواهد متعدد تاریخی اشـتباه است.28 همچنین به نظر می رسد که این 
متن بخشی از »نامۀ الغارات« باشد که در بخش درآمد معرفی شد:29
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نهج البلاغه و الغارات«
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همان طور که مشخص شده بسیاری از الفاظ متمایز این دو متن یکی است 30 که نشان از یکی بودن 

گردآوری نهج البلاغه« 
27 - احمد پاکتچی، احادیث موضوعه )متن پیاده شده دروس دانشگاه امام صادق ع(، جلسه 10

28 - از جملـه، ر.ک: پاورقـی محققانـه جلال الدین محدث در الغارات )انجمـن آثار ملى ، تهران، 1395ق(، ج 1، 
ص316، پ1 که در آن به تناقض عبارت »و الى مصركم قد افتتحت« در پایانِ نامه )همان گونه که در بیشـتر 
نسخه بدل های این نامه ثبت شده است( با عنوان ثبت شده در نهج البلاغه برای نامه 62 اشاره کرده است.
29- پیشتر گفته شد خطبه 80 نهج البلاغة برگرفته از نامه ای است که آن نامه تحریرهای گوناگونی دارد که از 

جمله همین نامه 62 نهج البلاغة است. برای تفصیل بحث، ر.ک: بخش چهارم از همین مقاله 
30 - بر اساس امکان مشابهت یاب در نرم افزار جامع الاحادیث نور، این دو متن بیش از 70٪ شباهت دارند که 
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منبع این دو متن دارد. اینجا منبع رضی نامعلوم اسـت؛ اما هر چه که باشـد، روایتی هم ریشـه با 

»نامۀ الغارات« اسـت. عنوان نقل الغارات چنین اسـت: »رسالة أمير المؤمنین علی ع الی اصحابه 

بعـد مقتـل محمـد بـن ابی بکر رحمـه الله« متن نامه نیـز با نامه ای کـه امام علی بـه اصحاب، در 

وضعیت متشـنج پس از شـهادت محمد بن ابی بکر نوشته باشد، تناسب دارد. اما عنوان نامۀ 62 

در نهج البلاغه، حکایت از آن دارد که امام ع باید این نامه را زمانی نوشته باشند که مالک اشتر را به 

عنوان والی جدید، به جای محمد بن ابی بکر به مصر فرستادند؛ یعنی زمانی که هنوز محمد زنده 

اسـت.31 اما می دانیم که مالک اشـتر تنها یک بار به مصر اعزام شده و آن هم قبل از شهادت محمد 

بن ابی بکر اسـت. بنابراین، احتمالا یکی از دو عنوان الغارات یا نهج البلاغه می تواند مناسـبِ این 

نامه باشد. محمدتقی شوشتری با ارائه شواهد متعدد نشان می دهد هر چند، حضرت نامه ای به 

اهل مصر را هنگام اعزام مالک به او داده بودند، ولی آن نامه، نامه ای دیگر است. لذا، این عنوانی 
در نهج البلاغه برای نامۀ 62 به کاررفته، به آن تعلق ندارد.32

همچنین در نهج البلاغه، نامۀ دیگری )نامۀ 34( آمده که ترتیب وقایع در عنوان آن به درستی بیان 

ده من عَزله بالأشـتر عن مصر، ثم  ه تَوَجُّ
َ

غ
َ
شـده اسـت: »و من كتاب له إلى محمد بن أبی بكر لمّا بل

ـی الأشـتر فی توجّهه إلى هناك قبل وُصوله إلیهـا«: »از نامه ى آن حضرت به محمد بن ابى بكر 
ّ
توف

است و این نامه هنگامی ارسال شد كه به امام ع خبر رسید محمد از عزل شدنش از حكومت مصر 

و نصب )مالك( اشـتر به جای او دلگیر شـده و سـپس اشتر پیش از رسیدن به مصر از دنیا رفت.« با 

توجه به این عنوان، حضرت زمانی که مطلع شد محمد بن ابی بکر از عزل خودش و انتصاب مالک 

اشتر ناراحت شده، نامه ای به او نوشت. پس، محمد بن ابی بکر در زمان اعزام مالک اشتر به مصر 

زنده اسـت. در نتیجه، هنگام شـهادت محمد، مالک اشتر در قید حیات نیست. این عنوان در نامۀ 

گاهی داشته؛ با این حال، در انتخاب عنوان  34 نشان می دهد که سید رضی از ترتیب درست وقایع آ

نامۀ 62 مرتکب اشتباه شده است. این گونه اشتباهات موید آن است که نباید از سید رضی انتظار 

داشت که به اندازه یک مورخ خبره دقت داشته باشد.33 

با توجه بلندی طول آن ها بسـیار قابل توجه اسـت. لازم به ذکر است متن الغارات، خود دچار اختلاف نسخه 
بسیار است، در حدی که نقل ابن ابی الحدید از الغارات با نسخ موجود از الغارات تفاوت دارد.

31 - اتفاقـا متـن نامـه 62 نیز با عنوانی که سـید رضی بـرای آن انتخاب کرده تطابق ندارد و شـباهتی به نامه 
معرفی مالک ندارد. 

32 - شوشـتری، بهـج الصباغـة، ج4، ص387-368. همچنیـن ر.ک: صـراف، »نامه علی علیه  السـلام به 
شیعیانشان و گونه تقطیع شده آن در نهج البلاغه«

33 - در مقالات جدید هم به این مسـاله توجه داده شـده که سـید رضى ادیب و شـاعر  بوده نه محدث که 
بر سلسـلة سـند روایت وقوف داشـته باشـد )پهلوان، »انس بن مالک و حدیث غدیر«، ص12( همچنین 
شوشتری تذکر داده که رضی گاه بدون تدبر در معنای سخن، آن را نقل می كرده است. مثلا وی حدیث عامي 
»من رأی الأذان فی النوم« را به پیامبر )ص( نسـبت داده، در حالی که بر خلاف روایات متواتر امامیه اسـت 
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4-2 دو بخش هجزای خطبۀ ۸0 نهج اـبلاغم 
پیشـتر گفته شـد در انتقال سـخنان امام علی ع از خصائص الائمه به نهج البلاغه گاه تغییراتی رخ 

داده است که نمونه هایی از آن مرور شد. در جدول )4( نیز مشاهده می شود که در خصائص الائمه 

سـه مطلب در مذمت زنان پشـت سـر هم نقل شده )موارد 1 تا 3 از ستون سمت راست(، اما هنگام 

انتقال به نهج البلاغه، سید رضی دو سخن اول را در قالب یک متن یکپارچه و بلند دیده و احتمالا 

به دلیل طولانی بودن ترکیب این دو سـخن، آن دو را به صورت یک متن مرکب در بخش خطبه ها 

جای داده که امروزه همان خطبۀ 80 را شـكل مي دهد. همچنین در این فرآیند وی به اشـتباه، واژه 

»حظوظ« را در ابتدای متن، مقدم بر »عقول« کرده است )در حالیکه در ادامه متن، مؤخر است( و 
سرانجام،  عنوان ابتدایی سخن را نیز کمی به روز کرده است. 34

جدول )4(: »مقایسه 
چهار سخن کوتاه مجزا 
از خصائص الائمه به 
نهج البلاغه«

سید رضی، نهج البلاغه، خطبۀ 8۰، ص۱۰6-۱۰5سید رضی، خصائص الائمه، ص۱۰۰

و قال ع  و قد فرغ من حرب الجمل

[1] معاشر الناس إن النساء نواقص الإیمان نواقص 
العقـول نواقـص الحظـوظ فأمـا نقصـان إیمانهن 
فقعودهن عن الصـلاة و الصیام فی أیام حیضهن 
و أما نقصان عقولهن فلا شـهادة لهن إلا فی الدین 
و شـهادة امرأتیـن برجـل و أما نقصـان حظوظهن 

فمواریثهن على الإنصاف من مواریث الرجال .

[2] و قال ع  اتقوا شـرار النسـاء و كونوا من خیارهن 
علـى حـذر و لا تطیعوهـن فـی المعـروف حتـى لا 

یطمعن فی المنكر.

[3] و قال ع  غیرة المرأة كفر و غیرة الرجل إیمان.

[4] و قال ع  لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلي، الإسلام هو...

و من خطبة له ع بعد فراغه من حرب الجمل فی ذم 
النساء ببیان نقصهن 

معاشـر الناس إن النسـاء نواقص الإیمان نواقص 
الحظـوظ نواقـص العقـول فأمـا نقصـان إیمانهن 
فقعودهن عن الصـلاة و الصیام فی أیام حیضهن 
و أمـا نقصان عقولهن فشـهادة امرأتین كشـهادة 
الرجـل الواحد و أما نقصـان حظوظهن فمواریثهن 
علـى الأنصـاف مـن مواریـث الرجـال فاتقوا شـرار 
النساء و كونوا من خیارهن على حذر و لا تطیعوهن 

فی المعروف حتى لا یطمعن فی المنكر 

کلمات قصار، ص491

124 و قال ع  غیرة المرأة كفر و غیرة الرجل إیمان

125 و قال ع  لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلي، الإسلام...

همان طور که انتظار می رود، سـخنان بعدی )موارد 3 و 4( به همان ترتیب، در بخش کلمات قصار 

قرار گرفته اند. تردیدی نیسـت که دو سـخن اول، ارتباط و پیوسـتگی معنایی با هم ندارند و این با 

)شوشتری، بهج الصباغة، ج9، ص482(. همچنین وی نمونه های دیگری را هم مثال می زند که سید رضی 
فقـط به دلیل علاقه، هر کلام فصیحی را به امام ع منسـوب کرده اسـت. )همـان، ج1، ص120(. )برگرفته از: 

موسوی نسب، نقد و تحلیل تاریخی روایات منسوب به امام ...،  بخش سوم(
 34- لازم به ذکر اسـت در کهن ترین نسـخه های نهج البلاغه )مثل ابن سـکون، نهج البلاغه المختار، ص77( 
و نیز قدیمی ترین شـروح آن )مثل: راوندی، منهاج البراعه، ص310( عنوان ثبت شـده در ابتدای این خطبه 
کوتاه تر است: »و من کلام له ع بعد فراغه من حرب الجمل فی ذم النساء« که تنها عبارت »فی ذم النساء« 

را اضافه تر دارد.
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نحوۀ ضبط آن ها در خصائص الائمه که جدا از یکدیگرند، تطابق دارد اما در خطبه 80 که به اشـتباه 

کنار هم قرار گرفته اند، منجر به گسست سیاق شده اند. بنابراین، خطبۀ 80 نهج البلاغه در اصل دو 

حکمت پی درپیِ جدا از هم از خصائص الائمه بوده و برای یافتن منبع نهایی سـید رضی در خطبۀ 

گانه بررسی کرد: 80 باید منبع هر یک از حکمت ها را به طور جدا

حُظُوظِ، 
ْ
یمَانِ، نَوَاقِصُ ال ِ

ْ
سَـاءَ نَوَاقِصُ الإ اسِ، إِنَّ النِّ · بخش اول خطبۀ 80:  مَعَاشِـرَ النَّ

یامِ 
َ
یـامِ فِی أ ةِ وَ الصِّ

َ
لا عُودُهُنَّ عَـنِ الصَّ

ُ
ق

َ
صَانُ إِیمَانِهِـنَّ ف

ْ
ـا نُق مَّ

َ
أ
َ
ـولِ؛ ف

ُ
عُق

ْ
نَوَاقِـصُ ال

صَانُ 
ْ
ا نُق مَّ

َ
وَاحِدِ وَ أ

ْ
جُلِ ال هَادَةِ الرَّ

َ
ش

َ
تَینِ ك

َ
 امْرَأ

ُ
هَادَة

َ
ش

َ
ولِهِنَّ ف

ُ
صَانُ عُق

ْ
ا نُق مَّ

َ
حَیضِهِنَّ وَ أ

جَالِ.  نْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّ
َ ْ
ى الأ

َ
هُنَّ عَل

ُ
مَوَارِیث

َ
حُظُوظِهِنَّ ف

 تُطِیعُوهُنَّ 
َ

رٍ وَ لا
َ

ى حَذ
َ
ونُوا مِنْ خِیارِهِنَّ عَل

ُ
سَاءِ وَ ك وا شِرَارَ النِّ

ُ
ق اتَّ

َ
· بخش دوم خطبۀ 80: ف

ر.
َ

مُنْك
ْ
 یطْمَعْنَ فِی ال

َ
ى لا مَعْرُوفِ حَتَّ

ْ
فِی ال

شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد خطبۀ 80 در اصل از دو قسمت مجزا تشکیل شده 

اسـت. حُلوانی نویسـنده نزهه الناظر یکی از معدود محدثینی اسـت که مسـتقیما بخش هایی از 

خصائص الائمـه را نقـل کرده اسـت.35 در این کتاب، نقل های زیادی دیده می شـود که به طور پیاپی 

و بـدون تقطیـع از خصائص الائمه برگرفته شـده اند. مهم تـر از همه، در بخشـی از کتاب با عنوان 

»لمع من كلام مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام «36 کل حکمت ها به طور کامل از خصائص الائمه 

گردآوری شده است. در وسط همین بخش، حلوانی تنها بخش دوم خطبۀ 80 را )بدون ذکر بخش 

اول(  به عنوان حدیث 33 آورده است:

ى 
َ
ى عَل

َ
ش

ْ
تْهُ دُنْیاهُ عَنْ آخِرَتِهِ وَ یخ

َ
ل

َ
ـغ

َ
دْ ش

َ
نْیا ق نِ: عَامِلٌ فِی الدُّ

َ
اسُ عَامِلا مُ: النَّ

َ
ـلا یهِ السَّ

َ
الَ عَل

َ
32-  وَ ق

رَ، ...
ْ
ق

َ
ف

ْ
 ال

ُ
ف

ُ
ل

ْ
مَنْ یخ

 تُطِیعُوهُنَّ فِی 
َ

رٍ، وَ لا
َ

ى حَـذ
َ
ونُوا مِـنْ خِیارِهِنَّ عَل

ُ
سَـاءِ، وَ ك وا شِـرَارَ النِّ

ُ
ق مُ: اتَّ

َ
ـلا یهِ السَّ

َ
ـالَ عَل

َ
33- وَ ق

ر37ِ
َ

مُنْك
ْ
 یطْمَعْنَ فِی ال

َ
ى لا مَعْرُوفِ حَتَّ

ْ
ال

بـا توجـه به سـبک حلوانی در پرهیـز از تقطیع و نقل کامل هـر حدیث، این نقل بـالا را هم می توان 

موید دیگری بر جدا بودن این دو قسمت خطبه در منبع اصلی او یعنی خصائص الائمه دانست. 

3-منبعسیدرضیدرنقلبخشاولخطبۀ80درکتابخصائصالائمه

35- ظاهـرا بـا شـهرت یافتن نهج البلاغة، کتاب خصائص الائمه تحت شـعاع قرار گرفتـه و دیگر مورد رجوع 
قرار نمی گیرد.

36- حلوانی، نزهه الناظر،  ص67-49
37- حلوانی، نزهه الناظر،  ص53 که به ترتیب برگرفته شده از: سیدرضی، خصائص الائمه، ص98 و 100.
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در بخش های قبلی مشـخص شـد منبع سـید رضی برای خطبۀ 80 کتاب دیگر او، خصائص الائمه 

بـوده اسـت. اما نقل های این کتاب نیز به مانند نهج البلاغه مرسـل بوده و بـرای یافتن منابع آن، 

نمی تـوان از اسـانید کمـک گرفـت. در این جا می بایسـت با اسـتفاده از »اصل همبسـتگی متن و 

منبـع«38 و مشـابه یابی ایـن متن، تلاش کنیم تا منبع نهایی سـید رضی را کشـف کنیم. هنگام 

جست وجو برای یافتن نقل های مشابه بخش نخست خطبۀ 80، به نامۀ معروف منسوب به امام 

علی ع می رسیم؛ با بررسی آثار رضی می توان متوجه شد که این نامه مورد توجه سید رضی بوده39 

و به طور خاص بخش های مختلفی از این نامه را، به صورت تقطیع شـده در خصائص الائمه آورده 
است.40

بخش اول خطبۀ 80 تنها در تحریرهای بلند موجود از این نامه به چشم می خورد که در المسترشد 

و کشـف المحجه نقل شـده اسـت. بلندترین تحریر موجود از این نامه، تحریری است که در رسائل 

الائمه موجود بوده و متن آن توسـط سـید بن طاووس )م.673 ق( در کشف المحجه به ما رسیده 

اسـت و مـا از ایـن به بعد، از آن با عنوان نامة رسـائل یاد می کنیم. اما تحریرهـای دیگری نیز از نامه 
موجود است که هیچ یک از آن ها شامل متن خطبۀ 80 نیست.41

تـا اینجـا می تـوان احتمـال داد که منبع رضـی در نقل این خطبـه، یا یکی از دو کتاب رسـائل الائمه 

و المسترشـد بوده اسـت یا منبع سـومِ مفقودی که منبع مشـترک تمامی این سـه نقل به شمار 

می رود. برای بررسـی دقیق تر لازم اسـت تحریرهای مختلف این نامه مقایسه  شود. یکی از قرائنی 

که در تعیین رابطه این تحریرها به ما کمک می کند توجه به ترتیب نقل عبارات اسـت. با مقایسـه 

ترتیـبِ واژه هـای ایمـان و عقـول و حظوظ در سـه منبع زیر، می تـوان متوجه شـباهت نقل رضی 

)خصائص الائمه( با کلینی )رسائل الائمه( در ترتیب بیان تعابیر خطبه شد:

38 -طبق اصلی پذیرفته شده در نقد منبع، وقتی الفاظ متمایز یک نقل در دو منبع و ترتیب ذکر آن ها بسیار 
شبیه یکدیگر است، این دو منبع با هم همبستگی دارند و رابطه شان این است که یا الف از ب گرفته شده 
یا بالعکس یا هر دو از یک منبع متقدم دیگری اخذ شـده اند. برای توضیح بیشـتر، ر.ک: محمد قندهاری، 

بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هلالی، بخش  .2.3.4
39- بنا بر تحقیق حمیدرضا صراف )»نامه علی به شیعیانشان و گونه تقطیع شده آن در نهج البلاغة«(، در 
نهج البلاغة قطعاتی از نامه مذکور، به صورت پراکنده، آمده است: خطبه های 26، 30، 172، 217، 218، 229 
و نامه 62 و حکمت 166 که در ذیل خطبه 217 به دسترسی خود به نقل های مختلف نامه تصریح کرده است.
40- سـه مورد از این 9 مورد پاورقی قبل، در ابتدا در خصائص الائمه بوده و از آن جا به نهج البلاغة رفته اسـت: 
بْحُ  لِذِی عَینَینِ؛  ضَاءَ الصُّ

َ
الَ ع  أ

َ
هُ ؛ ص109: وَ ق

َ
یسَ ل

َ
 مَا ل

َ
خَذ

َ
مَا یعَابُ مَنْ أ هِ إِنَّ ِ

ّ
خِیرِ حَق

ْ
مَرْءُ بِتَأ

ْ
 یعَابُ  ال

َ
ص109: لا

وَدِ.علاوه بر این، برخی قطعات نیز 
َ ْ
عَجْزِ وَ الأ

ْ
ى ال

َ
ةِ وَ الِاسْـتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَل وَّ

ُ
ق

ْ
انِ  فِی  ال

َ
ـرِیك

َ
مَا ش

ُ
ك كِنَّ

َ
و ص114: ل

تنهـا در خصائص الائمه مشـاهده می شـود،  مثـل: ص101: ثلاث خصال مرجعها علـى الناس فی كتاب الله 
البغی و النكث و المكر....

41-برای مشاهده این تحریرها و ارجاعات مرتبط، ر.ک: بخش 4 از همین مقاله
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طبری، المسترشد کلینی، رسائل الائمه رضی، خصائص الائمه

ص 418 كشف المحجه، ص253-252 ص100

... و كان طلحة یرجو الیمن، و الزّبیر 
یرجو العراق، فلمّا علما أنّی غیر 

یهما، استأذنا فی العمرة، یریدان 
ّ
مول

اها مع 
ّ
الغدرة، فأتیا عائشة فاستخف

شی ء كان فی نفسها علی؛ و النساء 
نواقص العقول، نواقص الإیمان، 

نواقص الحظوظ، فأما نقصان 
إیمانهن فقعودهن عن الصلاة فی 
أیام حیضهن، و أما نقصان عقولهن 

فلا شهادة لهن إلا فی الدین و شهادة 
امرأتین برجل، و أما نقصان  حظوظهن 
فمواریثهن على الأنصاف من مواریث 

الرجال.

... و كان طلحة یرجو الیمن، و الزّبیر 
یرجو العراق، فلمّا علما أنّی غیر 

یهما استأذنانی للعمرة یریدان 
ّ
مول

اها- مع 
ّ
الغدر، فأتیا عایشة و استخف

كلّ شی ء فی نفسها علی – و النساء 
نواقص الإیمان، نواقص العقول؛ 

نواقص الحظوظ، فأما نقصان إیمانهن 
فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی 
أیام حیضهن، و أما نقصان عقولهن 

فلا شهادة لهن إلا فی الدین، و شهادة 
امرأتین برجل، و أما نقصان حظوظهن 
فمواریثهن على الأنصاف من مواریث 

الرجال. 

معاشر الناس،

إن النساء نواقص الإیمان، نواقص 
العقول نواقص الحظوظ فأما نقصان 

إیمانهن فقعودهن عن الصلاة و 
الصیام فی أیام حیضهن و أما نقصان 
عقولهن فلا شهادة لهن إلا فی الدین 
و شهادة امرأتین برجل و أما نقصان 
حظوظهن فمواریثهن على الإنصاف 

من مواریث الرجال

جدول)5(: »مقایسه ترتیبِ واژه های ایمان و عقول و حظوظ«

با مقایسه ترتیب سه واژه ایمان و عقول و حظوظ در جدول بالا مشخص می شود که ترتیب این سه 

واژه در رسـائل الائمـه و خصائص الائمه مانند هم اسـت: »ایمان، عقـول، حظوظ« که این حکایت 

از وابسـتگی این دو متن دارد. ولی در المسترشـد ترتیب متفاوت است: »عقول، ایمان، حظوظ«. 

علاوه بر این، عبارت »و الصیام« در تحریر نهج البلاغه و رسائل الائمه دیده می¬شود ولی در تحریر 

المسترشد وجود ندارد.

همچنین قابل توجه است که تشابه بین ستون اول و سوم فراتر از ترتیب یکسان این سه واژه بوده 

و تمامی متن اصلی دو ستون )یعنی از »النساء نواقص الإیمان« به بعد( عینا یکسان است که در 

نقل های بلند و کهن، به دلیل گسـتردگی و شـیوع فراوان تصحیف، اتفاق بسـیار نادری محسوب 

می شـود42 و نمی تواند اتفاقی باشـد و نشـانگر ارتباط ویژه دو کتاب اسـت. برای بررسی بیشتر این 

ارتبـاط، می تـوان بـه قطعات دیگری که رضی از ایـن نامه در کتاب خود آورده، توجه کرد. با بررسـی 

ویژگی های متمایز این قطعات، می توان تحریر مورد رجوع او را در نقل نامه شناسایی کرد.  در بخش 

42- بر اسـاس بررسـی گسـترده نویسـندگان، به نـدرت می توان نقل هایـی بلند از کتـاب خصائص الائمه یا 
نهج البلاغة را یافت که با نقل یکی از منابع قبل از رضی 100٪ تطابق داشته باشند، حتی در مواردی که رضی 
از منبـع خود نام برده نیز با مقایسـه هر دو نقل،  معلوم می شـود که تصحیفـات یا افتادگی متعددی وجود 
دارد که مانع از اتحاد صد در صد است )مثلا،  قس: نهج البلاغة، حکمت 373 با طبری، تاریخ، ج5، ص163 و 
خطبه32 با جاحظ، البیان  و التبیین، ص241(. همچنین عموم نقل های بلندی که از کتاب خصائص الائمه 
به نهج البلاغة راه پیدا کرده اند، به خاطر اشـتباهات و سـهوهای حین نسخه برداری، امروزه تطابق کاملی با 
یکدیگر ندارد و معمولا در حداقل یکی از طرفین نقل، تصحیفاتی دیده می شـود. تنها اسـتثناء حکمت 104 

است که در هر دو کتاب یکسان است.
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دیگـری از نامـه، که مـورد توجه رضی قرار گرفته و آن را در خصائص الائمـه ذکر کرده، اعمال ناروای 

قریش علیه امام علی ع ذکر شده است: 

رُوا عَظِیمَ 
َّ

ـی وَ صَغ ِ
ّ
عُوا حَق

َ
یامِـی وَ دَف

َ
ضَاعُوا أ

َ
طَعُـوا رَحِمِی وَ أ

َ
ـدْ ق

َ
ـهُ ع ق

َ
مٍ ل

َ
لا

َ
»وَ مِـنْ ك

یسَ 
َ
 مَا ل

َ
خَذ

َ
مَا یعَابُ مَنْ أ هِ إِنَّ ِ

ّ
خِیرِ حَق

ْ
مَرْءُ بِتَأ

ْ
 یعَابُ ال

َ
ى مُنَازَعَتِی لا

َ
جْمَعُوا عَل

َ
تِی وَ أ

َ
مَنْزِل

ه «43 
َ
ل

ـوْا إِنَائِی« بوده44 که برای متاخران نامأنوس و سـخت خوان بوده 
َ

صْغ
َ
عبـارت زیرخـط دار در اصل »أ

است.45 در نتیجه، در هر یک از نقل های این قطعه از نامه، به صورت های گوناگونی تصحیف شده که 

این امر فرصتی برای یافتن منبع سـیدرضی در نقل این قطعه فراهم می کند. چه آنکه اگر عبارتی 

یکسـان در دو منبع به شـیوه ای واحد تصحیف شـده باشد، به احتمال زیاد یکی از این دو منبع آن 

عبارت را از منبع دیگر گرفته است )یا هر دو از یک منبع مشترک(. این عبارت در خصائص الائمه به 

یامِی« تصحیف شـده و تنها جای دیگری که این تعبیر را به همین شـکل می توان 
َ
ضَاعُوا أ

َ
صورت »أ

یافت، تحریری است که کلینی از این نامه در رسائل الائمه آورده است:

رُوا 
َّ

ی وَ صَغ ِ
ّ

عُـوا حَق
َ

یامِی وَ دَف
َ
اعُوا أ

َ
ض

َ
طَعُوا رَحِمِـی وَ أ

َ
هُمْ ق إِنَّ

َ
رَیـشٍ ف

ُ
ى ق

َ
سْـتَعْدِیكَ عَل

َ
هُـمَّ إِنّـِی أ

َّ
الل

وا: 
ُ
ال

َ
مَّ ق

ُ
بُونِیهِ، ث

َ
اسْـتَل

َ
ى بِهِ مِنْهُمْ  ف

َ
وْل

َ
نْـتُ أ

ُ
 ك

ً
ا

ّ
ى مُنَازَعَتِی حَق

َ
جْمَعُوا عَل

َ
تِـی وَ أ

َ
ـدْرِی وَ عَظِیـمَ مَنْزِل

َ
ق

وا وَ 
ُ
عَل

َ
طَعُوا سَـبَبِی ف

َ
مَا ق

َ
رَابَتِی ك

َ
عُوا ق

َ
نْ یدْف

َ
وِ اسْـتَطَاعُوا أ

َ
هِ ل

َّ
 وَ ایمُ الل

ً
ـفا سِّ

َ
وْ مُتْ مُتَأ

َ
 أ
ً
مُوما

ْ
»اصْبِرْ مَغ

ومٍ، 
ُ
جَلٍ مَعْل

َ
ى أ

َ
وْمٍ إِل

َ
ى ق

َ
هُ حَقٌّ عَل

َ
رَجُلٍ ل

َ
ةِ ك مَّ

ُ ْ
ى هَذِهِ الأ

َ
ی عَل ِ

ّ
مَا حَق . إِنَّ

ً
لِكَ سَبِیلا

َ
ى ذ

َ
نْ یجِدُوا إِل

َ
هُمْ ل كِنَّ

َ
ل

مَرْءُ 
ْ
یسَ یعَابُ ال

َ
یرَ حَامِدٍ، وَ ل

َ
هُ غ

َ
خَذ

َ
جَلِهِ أ

َ
ى أ

َ
رُوهُ إِل خَّ

َ
، وَ إِنْ أ

ً
هُ حَامِدا

َ
بِل

َ
هُ ق

َّ
هُ حَق

َ
وا ل

ُ
ل حْسَنُوا وَ عَجَّ

َ
إِنْ أ

َ
ف

هُ 46
َ
یسَ ل

َ
 مَا ل

َ
خَذ

َ
مَا یعَابُ مَنْ أ هِ، إِنَّ ِ

ّ
خِیرِ حَق

ْ
بِتَأ

43-  خصائص الائمه، ص109. جمله آخر این عبارت نیز از این جا به نهج البلاغة )حکمت شـماره 166( راه پیدا 
کرده اسـت. همچنین علاوه بر جمله آخر، مشـابه این قطعه، در دو جای دیگر از نهج البلاغة نیز آمده است: 
خطبـه 172، ص246  و نامـه 36، ص409. امـا تنهـا نقل موجود در بخش حکمت ها در بحث ما مهم اسـت، 
چراکه فقط این نقل برگرفته از کتاب خصائص الائمه بوده و از جهت منبع یابی نقل های از نامه در خصائص 
بـه مـا کمک می کنـد. دو نقل دیگر از ایـن قطعه، در نهج البلاغه بـه دلیل تفاوت الفاظ، می بایسـت منابع 

دیگری جز رسائل الائمه داشته باشند.
44- ابن منظور، لسان العرب، ج 14،ص461: وأصغى الإناء: أماله وحرفه على جنبه لیجتمع ما فیه، وأصغاه: 
نقصـه. یقـال: فـلان مصغى إناؤه إذا نقص حقه. ویقال: أصغى فلان إنـاء فلان إذا أماله و نقصه من حظه، و 
كذلك أصغى حظه إذا نقصه. ظرف را کج کرد و آن را به پهلو چرخاند تا آنچه در آن اسـت )در گوشـه ای( جمع 
شود . اصغاه یعنی آن را ناقص کرد )نوعی از حیز انتفاء انداختن(. گفته می شود فانی قتی سهمش )حقش( 
کامل نشود ظرفش را کج می کند )ناقص می کند( و گفته می شود فلانی ظرف فلانی را ناقص کرد )کج کرد( 

وقتی حق )سهم( او را ندادند و همینطور سهم و بهره او را ناقص کرد وقتی حقش را کامل ندادند. 
45- ضبط درست این عبارت در چندین منبع از جمله الغارات به جا مانده است: ثقفی، الغارات، ج 2، ص392

46- ابن طاووس، كشف المحجه، ص248 به نقل از رسائل الائمه
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وقتـی دو منبـع، این عبارت را به یک شـکل تصحیـف کرده اند، حکایت از وابسـتگی دو متن دارد. 

همچنیـن، در ادامه نقل رسـائل الائمـه جمله ای وجود دارد که در هیچ یـک از دیگر تحریرهای این 

خِیرِ 
ْ
مَرْءُ بِتَأ

ْ
ل
َ
یسَ یعَابُ ا

َ
نامه )از جمله المسترشـد( ذکر نشـده است. این جمله عبارت اسـت از: »ل

 در خصائص الائمه آمده است. سید رضی به شیوه 
ً
هُ«47 که عینا

َ
یسَ ل

َ
 مَا ل

َ
خَذ

َ
مَا یعَابُ مَنْ أ هِ، إِنَّ ِ

ّ
حَق

همیشـگی خود، یعنی گزینش عبارات بلیغ تر، این عبارت را از انتهای منبع خود برگرفته و در کنار 

عبارت ابتدایی گذاشـته اسـت. از این دو شـباهت کلیدی و انحصاری بین این دو منبع )تصحیف 

مشابه »أضاعوا أیامی = أصغوا إنائی« و ذکر منفرد جمله »لا یعاب المرء بتأخیر حقه ....« (،  می توان 

نتیجه گرفت که سید رضی در خصائص الائمه، برای نقل قطعات مختلف نامۀ مذکور از کتاب رسائل 

الائمه )یا منبعی مشترک با آن( بهره برده است. 

  تنهـا دو تفـاوت بیـن ایـن دو نقـل باقـی می مانـد: یکی عنوانی اسـت که رضـی برای ایـن کلام در 

خصائص الائمـه آورده و آن را مربـوط بـه بعد از جنگ جمل دانسـته اسـت: » قـال ع  و قد فرغ من 

حـرب الجمـل« که البته با زمان صدوری که در رسـائل الائمه برای نامه آمده برابر نیسـت؛ با توجه 

بـه شـیوه رضـی در عنوان گذاری ها )همان گونه کـه در بخش 2-3 مورد بحث قـرار گرفت(، به نظر 

می رسـد این عنوان نیز به صورت اجتهادی و بر اسـاس نزدیک ترین ماجرای مذکور در نامه )جنگ 

اسِ« در ابتدای نقل اسـت. با  جمل( انتخاب شـده اسـت. تفاوت دوم، خطابِ اضافی »مَعَاشِـرَ النَّ

عَرَب« آغاز شده، به نظر می رسد که رضی، 
ْ
توجه به اینکه در بیشتر نقل ها، نامه با عبارت »مَعَاشِرَ ال

با اتکای به حافظه، مشـابه این خطاب را به ابتدای این بخش افزوده اسـت، امری که مشـابه آن در 

تب رضی )خصائص الائمه 
ُ

اسِ« در ک جدول )1( مشـاهده شد. شـایان ذکر است خطاب »مَعَاشِرَ النَّ

و نهج البلاغـه( سـه بـار به کار رفته اسـت: نیمه اول خطبـۀ 80 )در هر دو کتاب(، خطبـه ای کوتاه در 

ا...« و حکمت 344 نهج البلاغه که در دیگر 
َ

مْ هَذ
ُ

مْرَك
َ
دْتُ أ

َّ
ل

َ
اسِ إِنِّي تَق لنَّ

َ
خصائص الائمه: »مَعَاشِـرَ ا

منابع نقل این دو سخن اخیر نیز به مانند سخن اول، خطاب »معاشر الناس« وجود ندارد.48 

علاوه بر این، شواهد گوناگون نشان می دهد که رضی به آثار کلینی توجه ویژه ای داشته است: بسیاری 

47- حضرت را ملامت می کردند که تو چرا حکومت دوستی و دنبال حکومت هستی؟ حضرت می گوید کسی 
که با تأخیر به دنبال حق می رود، مورد ملامت قرار نمی گیرد. کسی مورد ملامت قرار می گیرد که دنبال چیزی 

باشد که حقش نیست. پس حق ندارید من را ملامت کنید چون من حقم را دنبال کردم.
48 - بـه ترتیـب: خصائص الائمه، ص79 )قس مثلا: ابن مردویه، مناقب علی، ص96(؛ نهج البلاغة، ح344، 
ص535 )قس: موفق بالله، الإعتبار و سلوة العارفین، ص123 و 387 و نیز دیلمی، إرشاد القلوب، ج 1، ص39 
که دومی،  در غیر از خطاب ابتدایی، متن کاملا یکسانی با نقل نهج البلاغه دارد(. لازم به ذکر است که در کتب 
مشـابه متقدم بر نهج البلاغة، که سـخنان امام را گردآوری کرده اند، خطاب »معاشر الناس« به ندرت به کار 
رفته است. مثلا در کتاب سلیم، تنها یکبار )ج2، ص757(، در الغارات، تنها دوبار در یک متن )ج2، ص398-
399( و در کتب متقدم وقعه صفین، الإعتبار و سلوة العارفین و مناقب علی بن أبی طالب ع )کتاب بازسازی 

شدة ابن مردویه( اصلا بکار نرفته است. 
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از نقل هـای رضـی تنهـا در کتب کلینی، یعنی کافی و رسـائل الائمه نقل شـده49 و در مواقعی که از یک 

حدیث چند تحریر وجود دارد، تحریر منتخب رضی، با تحریری که کلینی آورده، بیشترین مطابقت را 

دارد.50 این دو نکته، حکایت از آن دارد که رضی در تدوین کتاب خصائص الائمه حتما از آثار کلینی بهره 

برده و با توجه به شواهدی که در همبستگی بین دو نقل رضی و کلینی بیان شد، می توان گفت که به 
طور خاص در نقل بخش اول از خطبة 80 نیز، به احتمال زیاد منبع او کتاب رسائل الائمه بوده است.51

بنا بر این، تا بدین جا معلوم شـد نقل بخش اول خطبة 80 در نهج البلاغه، از لحاظ تاریخی مسـتقل 

از نقل آن در کتاب رسـائل الائمه نیسـت و لذا اعتبار نقل »النسـاء  نواقص العقول ....« از امام علی 

49-  به عنوان نمونه خطبۀ 16 نهج البلاغة عینا برگرفته از کافی، ج8،  ص67 است که این دو متن بلند بیش 
از 90٪ مشـابهت داشـته و با هیچ نقل دیگری تشابه ندارند، با رجوع به مصادر نهج البلاغة،  موارد دیگری از 

این دست نیز قابل مشاهده است.
50 - به عنوان نمونه نامۀ 31 نهج البلاغة تحریرهای گوناگونی در منابع مختلف دارد، ولی تحریر سـید رضی 
با نقل رسـائل الائمه کلینی )به نقل از ابن طاووس، كشـف المحجة، ص159-173( بیشترین تطابق را دارد. 
یـا در نقـل دیگر رضی از همین نامـه مورد بحث در خصائص الائمه )ص101(، نقل او بیشـتر به نقل منقول از 
علی بن ابراهیم در رسائل الائمه کلینی )کشف المحجة، ص254؛ تصحیح شده بر اساس نقل دیگر از علی  
بـن ابراهیـم موجود در تفسـیر قمی، ج2، ص210( نزدیک اسـت تـا نقل المسترشـد )ص419(. مثال دیگر، 
نقـل ماجـرای »كان صبيـان في زمن علي ع يلعبـون بأحجار لهم...« در خصائص الائمه )ص86( اسـت، که 

بیشترین تطابق را با نقل کلینی )الكافي، ج 7، ص292( دارد.
51- لازم به ذکر است سید مرتضی )م.436ق(، نقل یکپارچه ای از همین خطبه آورده است: »و روی عن أمیر 
المؤمنین علیه السـلام أنه قال بعد فراغه من حرب الجمل فی ذم النسـاء: معاشر النساء، النساء نواقص 
الإیمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، ...« )الشریف المرتضى، رسائل، ج٣، ص١٢٣-124( که متن آن 
از »معاشر النساء« به بعد، عینا همان متن نهج البلاغة است. برخی این نقل مرتضی را نقلی مستقل تلقی 
کرده و آن را شاهد نقضی بر جدا بودن دو بخش خطبه و ارتباط بخش اول آن با متن نامه مذکور دانسته اند 
)انصاری، »نمونه ای از خطاها در مستندسـازی روايات…«(. اما باید توجه داشـت که مرتضی بیشتر رسائل 
خود را می بایست پس از فوت برادرش، رضی، در 407ق، نگاشته باشد که در آن هنگام نهج البلاغة، شناخته 
شـده بوده و حتی دخترش نیز آن را از رضی روایت می کرده اسـت )افندی، ریاض العلماء، ج2، ص430(، لذا 
رجوع مرتضی به کتاب معروف برادرش دور از انتظار نیسـت. همچنین شـواهد متعددی حکایت از آن دارد 
که مرتضی در این نقل و بسـیاری از دیگر نقل های خود از سـخنان امام علی ع که در رسـائلش آورده، متکی بر 
نهج البلاغة بوده است: )1( عنوانی که مرتضی برای این خطبه انتخاب کرده عینا با عنوان ثبت شده در نسخ 
کهن نهج البلاغة یکسان است )برای عنوان این خطبه در نسخ کهن ر.کـ: پاورقی 36؛ به عنوان نمونه دیگر 
از تطابق عناوین، قس: عنوان خطبه نقل شـده در مرتضی، رسـائل، ج3، ص138 با نهج البلاغة، ص346(. 
)2( همچنین متن نقل مرتضی از این خطبه نیز عینا با متن نهج البلاغه 100٪ یکسـان اسـت )به جز عبارت 
ابتدایی »معاشر النساء« که به روشنی تصحیف »معاشر الناس« است( قابل توجه است که همان طور که 
در بخش 2-4 بیان شد، رضی در فرآیند نقل این خطبه از خصائص الائمه به نهج البلاغه، اشتباها در ابتدای 
خطبه »حظوظ« را بر »عقول« مقدم سـاخته اسـت،  که این اشـتباه عینا در نقل مرتضی نیز دیده می شـود 
که با توجه به توضیح پاورقی 44 اصلا نمی تواند اتفاقی باشـد. )به عنوان نمونه دیگر از تطابق متون، قس: 
متن بخش های منتخب از خطبه شقشـقیه نقل شـده در مرتضی، رسـائل، ج2، ص111-107 که بین تمامی 

نقل های موجود از این خطبۀ معروف، بیشترین تطابق را با نقل نهج البلاغة، ص48-50 دارد.(
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ع، در گـرو اعتبـار نامه ای اسـت که کلینی در کتاب خود نقل کرده اسـت و نقل شـدن این سـخن در 

نهج البلاغه، چیزی به اعتبار آن نمی افزاید. 

4-نقدمنبعبخشاولخطبۀ80
پیشـتر ذکر شـد منبع نهایی سـید رضی در نقل خطبۀ 80، تحریر موجود در رسـائل الائمه از نامۀ 

منتسب به امام علی ع خطاب به شیعیان کوفه است. این نامه تحریرهای بلند، متوسط و کوتاهی 

داشـته و بیشـتر مورخین و پژوهشگرانی که به بررسـی این نامه پرداخته اند، اجمالا انتساب آن را 

قبـول کـرده و اصل آن را تاریخی می دانند.52 شـان آنتونی نیز اعتقاد دارد که )اصل(  این نامه از قرن 

اول معروف بوده است.53 بر اساس نقل بیشتر منابع، این نامه، در حقیقت به مثابه بیانیه ای مهم 

برای پاسـخ به سـوالات پرتکرار در جامعه کوفه صادر شـده تا فتنه ای بزرگ در میان شـیعیان کوفه 

را مهـار کنـد. محتوای این نامه در طول زمان و در طـی فرایند انتقال، تحریرهای دیگری یافته که در 

ادامه به آن می پردازیم. از این رهگذر می کوشیم تا میزان اصالت بخش اول خطبۀ 80 را دریابیم.

1-4 تحریرهـی هختلف نـهم
در منابـع مختلـف، نامه هـا و خطبه هـای مختلفی با متن و الفاظ متفاوت به امام علی ع منتسـب 

اسـت کـه همه آن هـا ماجرای خلافت را از زمـان وفات پیامبر ص روایت می کنند و به نظر می رسـد 

که به دلیل وحدت موضوع و مضامین و ترتیب یکسـانِ مباحث مطرح شـده، همگی تحریرهایی 

از یک نامه باشـند. پیشـتر ذکر شـد که تحریرهایی بلند از این نامه در رسائل الائمه و المسترشد و 

تحریرهای با طول متوسـط در الغارات و الامامه والسیاسـه نقل شـده است. اما تحریرهای دیگری 

نیز از نامه موجود اسـت که متن آن ها کوتاه تر بوده و تفاوت هایی با تحریرهای بلند و متوسـط دارد 

و از این به بعد، این تحریرها را »تحریرهای کوتاه« می نامیم. جالب آنکه سـید رضی نیز تحریرهای 

52 - به عنوان نمونه، ر.کـ: حمیدرضا صراف، »نامه علی علیه السلام به شیعیانشان و گونه تقطیع شده آن 
در نهج البلاغـه«. همچنیـن ویلفرد مادلونگ درباره تحریری که از این نامه در الغارات به جا مانده، می گوید: 
»روشـن نیسـت که این نسـخه از نامه آیا اصیل است یا همان نسـخه ای است که بنا به نقل بلاذری، توسط 
ابن سبا تحریف شده است، اما در هر حال، محتوای آن فاصلۀ زیادی با آن چه که از دیدگاه های ]امام[ علی بر 
Madeulng, Shi'ism in the age of the rightly-( ».اسـاس دیگر خطبه هـا و نامه ها می دانیم، نـدارد
guided caliphs, p16( البته برخی نویسـندگان معاصر، انتسـاب این نامه را )حتی تحریر متوسـط آن در 
الغارات ( را نیز قبول ندارند )لباف، دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی علیه السلام با خلفا، ص344( لازم 
به ذکر است سیدمحمد موسوی نسب، تحریرهای نامه در الغارات و الامامة والسیاسة را نیز محرف می داند 
و تنها هسـته ای اصیل و قدیمی برای آن قائل اسـت )موسوی نسب، »تحریرهای نامه علی بن ابیطالب )ع( 
پس از مقتل محمد بن ابی بکر: هم سنجی، نقد تاریخی، تطورشناسی« مقاله در دست انتشار(. همچنین 

نبیل حسین نیز در مقاله ای در دست انتشار انتساب تحریر بلند را پذیرفته است. 
53 - آنتونی در کتابش متن همین نامه را به نقل از الغارات آورده و آن را کامل به انگلیسی ترجمه کرده است 

)Sean Anthony, The Caliph and the Heretic, p210(
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مختلفـی از همیـن نامـه را در منابـع گوناگـون دیده و علاوه بر ایـن که از آن ها به طـور هم زمان در 

نهج البلاغـه اسـتفاده کـرده، به این تفاوت تحریرها نیز تصریح کرده اسـت.54 بـه طور خلاصه این 

تحریرها را می توان این گونه دسته بندی کرد:

اـف-تحریرهـی بلند نـهم:
• »نامـۀ رسـائل« از کتـاب رسـائل الائمه کلینـی )م.329ق( بر اسـاس نقل ابن طاووس در کشـف 

المحجه55 با بیش از 4000 کلمه

• »نامۀ المسترشد«56 از کتاب المسترشد طبری آملی )م. نیمه اول قرن چهارم( با بیش از 2300 کلمه 

 ب- تحریرهـی هتوسط نـهم: 
• »نامۀ الغارات« از کتاب الغارات ابراهیم ثقفی )م.283ق( با 1800 کلمه )بر اساس نقل ابن ابی الحدید 

از الغارات( یا حدود 2100 کلمه )بر اساس چاپ دار الكتاب الإسلامي  از نسخ موجود از کتاب(57

• »نامۀ الإمامه  و السیاسه«58 از کتاب منسوب به ابن قتیبه دینوری )م.276ق( با حدود 1600 کلمه

• قطعات پراکنده تقطیع شـده از این تحریر در »خطبۀ 26 نهج البلاغه« شـامل سـه قطعه و »نامۀ 

62 نهج البلاغه« شامل دو قطعه59 

54 - ر.ک: پاورقـی 41 از همیـن مقاله. برای تصریح رضـی به این تفاوت تحریرها، ر.ک: نهج البلاغه، ص336، 
ذیل خطبه 217: »قال الشـریف رضی الله عنه و قد مضى هذا الكلام فی أثناء خطبة متقدمة إلا أنی ذكرته 
هاهنا لاختلاف الروایتین « البته ممکن اسـت تصور شـود که او می بایسـت بین این تحریرهای مختلف، 
تنها یک تحریر را به عنوان تحریر اصیل انتخاب می کرد. اما شیوه بیشتر مصنفین در آن دوره، آن نبوده که 
گاهانه چند نقل  تنهـا یـک تحریـر یا یک نقل از نقل های مختلف یک حدیث واحد را انتخـاب کنند و معمولا آ
مختلف از یک حدیث را در یک باب می آوردند. به ویژه با توجه به این که دغدغه رضی در تدوین نهج البلاغه، 

بلاغت بوده، این مسئله بهتر قابل درک است.
55 -ابن طـاووس،  کشـف المحجـه، ص269-235؛  محمد بن محسـن کاشـانی )م. 1115 ق( نیز در معادن 
الحكمة، ص149 هر دو به نقل از کلینی. ظاهرا کلینی خود این نامه را با طریق »عن علی بن ابراهیم باسناده« 
نقل کرده بوده است و این ارسال ناشی از سقط های متاخر در سند نیست. قطعه ای از این تحریر، در تفسیر 
قمی، ج2، ص210، به نقل از علی  بن ابراهیم قمی )زنده تا 307ق(، به همان صورت مرسـل نقل شـده اسـت 

که نشانگر قدمت این ارسال و نیز اصالت نقل ابن طاووس از رسائل الائمه است.
56- طبری،  المسترشد، ص409-427 با سند »و روى الشعبي ، عن شریح بن هاني  قال«. لازم به ذکر است 
ثقفی بخش کوتاهی از نامه را در محل دیگری از کتاب با سندی مشابه »فذكر ابن عائشة التيمي قال: حدثنا 
أبو زيد القروي عن أبي إبراهيم بن عثمان عن فراس عن الشـعبي عن شـریح بن هانئ« نقل کرده اسـت 

)الغارات، ج 2،ص392( که بخش انتهایی آن با سند المسترشد شباهت دارد.
57- ثقفی، الغارات، ص199-212. لازم به ذکر است ابن ابی الحدید نسخه دیگری از الغارات را در اختیار داشته 
)ابن ابی الحدید، شـرح نهج البلاغه، ج6، 94-100 ( که بر اسـاس قرائن گوناگون، می بایست اصیل تر باشد و 

تعداد کلمات آن نیز به نقل دیگر مشابه یعنی نقل الامامة و السیاسة نزدیک تر است.
58- ابن قتیبة دینوری )منسوب به(، الامامة و السیاسة، ج ١، ص١٣٣

59- در بخش 2-3 از همین مقاله بحث شد که نامه 62 نهج البلاغه برگرفته از تحریری مفقود از همین نامه 
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ج- تحریرهای کوتاه نامه )مهم ترین موارد(: 

• »نامۀ ابومخنف« )م. 157ق( بر اسـاس نقل از ابن ابی الحدید )م.656ق( در شـرح نهج البلاغه60 

حدود 450 کلمه

• »نامـۀ الجمـل« در الجمـل و النصره61 از مفید )م. 413ق( به نقـل از الجمل واقدی )م. 207ق(62 با 

حدود 400 کلمه

• »نامۀ الارشاد«63 نوشته مفید )م. 413ق( با حدود 260 کلمه

• »نامۀ العقد الفرید«64 نوشته ابن عبدربه أندلسی )م. 328ق( با حدود 250-280 کلمه 

• »خطبۀ 172« از نهج البلاغه 65 با حدود 210 کلمه

• »نامۀ اخبار الجمل«66 از کتاب منسوب به ابومخنف حدود 150 کلمه

نامه رسائل الائمه 

نامه المسترشد
تحریرهای دیگر

نامه الغارات 
و  الامامة والسیاسة

بخش اول 
خطبه80

است که به دلیل شباهت زیادش به نامه الغارات، در همین دسته قرار می گیرد. 
60- ابن ابی الحدیـد، شـرح نهـج البلاغـة، ج1، ص309 و نقل دیگـری از آن تحریر، با تصحیـف در نام راوی، در 

باعونی، جواهر المطالب، ج١، ص٣٢٦
61 - مفید،  الجمل و النصره، ص267. 

62- چند جمله از این تحریر به عین الفاظ و با تنها چند تصحیف در نهج البلاغة، ص353، خطبه 231 به نقل 
از کتاب الجمل واقدی آمده اسـت که با توجه به دسترسـی شـیخ مفید به آثار واقدی، این احتمال را تقویت 

می کند که منبع اصلی این نقل مفید نیز، همین کتاب از واقدی بوده است.
63 - مفید، الإرشـاد، ج 1، ص244. متن این نامه بسـیار شـبیه با نامه الجمل است اما به دلیل اندکی تفاوت، 

با نامی مجزا ذکر شد.
64 - ابن عبدربه، العقد الفرید، ج ٤، ص١٦٢ و ج ٥، ص٦٩ )این دو نقل در غیر از جمله اول، یکسان هستند.(
65 - نهج البلاغة، ص246- 247. لازم به ذکر است بخش هایی از خطبه 172 با متن برخی گزارشات در الجمل 

و النصره )صفحات 304، 305 و 401( تطابق دارد. 
66- ابومخنف )منسـوب به(، أخبار الجمل، ص75-76؛ مشـابه همین متن به طور کامل در مفید، الجمل 
و النصـره، ص244 بـدون ذکـر منبـع نقل شـده و چند جمله اول از ایـن تحریر به عین الفـاظ و با تنها چند 
تصحیـف در نامـة اول نهج البلاغة، ص363 آمده اسـت. همچنین بنا بر نقل ابن ابی الحدید، ابن اسـحاق 
)م. 151ق(، مـورخ معـروف، نیز نسـخۀ دیگری از این تحریر را نقل کرده بـوده، و ذکر کرده که امام این نامه را 
در مسـیر بصرة در ربذة نوشـتند و آن را به وسـیلة محمد بن جعفر بن أبی طالب و محمد بن أبی بكر برای 

کوفیان ارسال کردند )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج14، ص8(
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»نامۀ رسـائل الائمه« و »نامۀ المسترشـد« بسـیار شـبیه یکدیگر هسـتندو اولی تنها بخش های 

کوتاهـی اضافـه بر دومی دارد. تفاوت دیگر آن اسـت که در نامۀ المسترشـد ذیـل نامه )با حدود 870 

ى«  ( نیز در اثر 
َ
ول

ُ ْ
نَا مِـنَ الأ

َ
 ل
ً
 خَیرا

َ
خِرَة

ْ
نِهِم« تـا انتهای نامه »اجْعَلِ الآ

ْ
ـأ

َ
لِكَ مِنْ ش

َ
انَ ذ

َ
ـا ك مَّ

َ
ل

َ
کلمـه، از »ف

تقطیع حذف شده که این مساله، دلیل کوتاه تر شدن نامۀ المسترشد از نامۀ رسائل الائمه است.67 

در حقیقـت بـا در نظر گرفتـن این ذیل )که با تفاوت اندکی در تمامی تحریرهای دیگر بلند و متوسـط 

موجود اسـت( به نظر می رسـد که طول تحریر اولیه نامۀ المسترشـد، در حقیقت حدود 3100 کلمه 

بوده است. 

از طرف دیگر در تحریرهای متوسط نامه، »نامۀ الإمامه  والسیاسه« و »نامۀ الغارات« نیز به یکدیگر 

شـباهت بسـیاری دارند و تنها به نظر می رسد که برخی جملات در نامۀ الغارات افزوده شده باشد. 

لازم به ذکر اسـت نقل ابن ابی الحدید از کتاب الغارات،  کمی کوتاه تر از نقل نسـخ موجود از این کتاب 

است و بیشترِ مقدمه ابتدایی درباره صدور نامه را ندارد. مقدمه نامه در نقل ابن ابی الحدید از نامه 

الغارات، شـبیه آغاز نامۀ المسترشـد« بوده و در هر دو، به بیان صدور نامه پس از فتح مصر و قتل 

محمد بن ابی بکر اکتفا شـده اسـت. همچنین مانند مقدمة نامۀ الإمامه  والسیاسه و نامۀ رسائل 

الائمه، در مقدمة نامۀ الغارات بنا بر نسخ موجود نیز، ماجرای پرسش جمعی از شیعیان از حضرت 

آمـده اسـت. البته در اکثر تحریرهـای کوتاه نامه،  زمان صدور نامه قبـل از جنگ جمل بوده و علت 

صدور آن نیز، مرتبط با جذب نیروی جنگی )»استنفار«( است. 

در میـان برخـی از ایـن تحریرهای کوتاه، اشـتراک لفظی چشـم گیری با تحریرهای متوسـط و بلند 

مشـاهده می شـود که قابل چشم پوشـی نیسـت. مثلا در متن »نامـۀ العقد الفریـد« و نیز در هر 

دو تحریر متوسـط، الفاظ و عباراتی که برای توصیف اتفاقات پیشـین اسـتفاده شده، بسیار شبیه 

یکدیگر می باشند:

مشـابه ایـن اشـتراک لفظی در میان تحریرهـای دیگر نامه نیز به صـورت دو به دو به 

چشـم می خورد. این میزان از تشـابه متون متقدم، دلالت بر یکی بودن اصلِ نامه ها 

می کنـد، چه آن کـه این الفاظ متمایز بوده و در منابع موجـود، در هیچ خطبه یا نامة 

دیگری به این صورت در کنار هم به کار نرفته اند. اما در ابتدا ممکن است به نظر برسد 

که »نامۀ العقد الفرید«،  به دلیل علت صدور متفاوتی که برای آن بیان شـده )سـطر 

دوم جدول(، نامۀ مجزایی باشد. بر اساس آن چه در ابتدای این تحریر آمده: »وخطب 

67- تفاوت دیگر آن اسـت که در مقدمه نامه رسـائل الائمه، آمده اسـت که زمان صدور نامه  پس از برگشت از 
جنگ نهروان و فتح مصر بوده و علت صدور، پرسـش از امام علی ع درباره دیدگاه ایشـان نسـبت به خلفای 
پیشین است؛ اما در نامه المسترشد، مقدمه ابتدایی درباره علت صدور نامه نیامده و تنها به بیان صدور 

آن پس از فتح مصر اکتفا شده است. 
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نامۀ العقد الفرید نامۀ الغارات )بر اساس چاپ دار 
الكتاب الإسلامي( نامۀ الإمامه  و السیاسه

وخطب إذا استنفر أهل الكوفة 
لحرب الجمل، فأقبلوا إلیه مع 

ابنه الحسن، فقام فیهم خطیبا 
فقال :

دخل عمرو بن الحمق و حجر 
بن عدى و حبة العرنی و الحارث 

الأعور و عبد الله بن سبإ على 
أمیر المؤمنین بعد ما افتتحت 

مصر ... فقالوا له: بین لنا ما 
قولك فی أبى بكر و عمر؟- فقال 

لهم علی علیه السلام:... أنا 
مخرج إلیكم كتابا أخبركم فیه 

عما سألتم، و أسألكم أن تحفظوا 
من حقى ما ضیعتم، فاقرءوه 
على شیعتی و كونوا على الحق 

أعوانا، و هذه نسخة الكتاب:

فقام حجر بن عدی، وعمرو بن 
الحمق، وعبد الله بن وهب 
الراسبی، فدخلوا على علی، 

فسألوه عن أبی بكر وعمر: ما 
تقول فیهما؟ وقالوا: بین لنا 

قولك فیهما وفی عثمان. قال 
علی: وقد تفرغتم لهذا؟ وهذه 

مصر قد افتتحت، وشیعتی فیها 
قد قتلت؟ إنی مخرج إلیكم كتابا 
أنبئكم فیه ما سألتمونی عنه، 
فاقرءوه على شیعتی ، فأخرج 

إلیهم كتابا

ه عز وجل مشكورا 
ّ
ثم قبضه الل

سعیه، مرضیا عمله ، مغفورا 
ذنبه، كریما عند ربه نزله؛ فیا 

لها مصیبة عمّت المسلمین، 
وخصّت الأقربین؛ وولى أبو بكر، 
فسار بسیرة رضیها المسلمون؛ 

ثم ولى عمر، فسار بسیرة أبی 
ه عنهما؛ ثم ولی 

ّ
بكر رضی الل

عثمان، فنال منكم ونلتم 
منه، حتى إذا كان من أمره ما 
كان أتیتموه فقتلتموه، ثم 
أتیتمونی فقلتم لی: بایعنا! 

فقلت لكم: لا أفعل! وقبضت 
یدی فبسطتموها، ونازعتم 
كفی فجذبتموها، وقلتم: لا 
نرضى إلا بك ، ولا نجتمع إلا 

علیك! وتداككتم  علی تداكك 
الإبل الهیم على حیاضها یوم 

ورودها، حتى ظننت أنكم قاتلی 
، وأن بعضكم قاتل بعض؛ 

فبایعتمونی، وبایعنی طلحة 
والزبیر، ...

توفاه الله الیه سعیدا حمیدا، 
فیا لها مصیبة خصت الأقربین 
و عمت جمیع المسلمین،... 
فتولى أبو بكر تلك الأمور فیسر 

و شدد و قارب و اقتصد ...و 
تولى عمر الأمر و كان مرضی 
السیرة  میمون النقیبة... 
حتى إذا نقمتم على عثمان 

أتیتموه فقتلتموه ثم جئتمونی 
لتبایعونی، فأبیت علیكم و 
أمسكت یدی فنازعتمونی 
و دافعتمونی، و بسطتم 

یدی فكففتها، و مددتم یدی 
فقبضتها، و ازدحمتم علی حتى 
ظننت أن بعضكم قاتل بعض أو 
أنكم قاتلی، فقلتم: بایعنا لا نجد 
غیرك و لا نرضى الا بك، فبایعنا 

لا نفترق و لا تختلف كلمتنا، 
فبایعتكم... فبایعنی فیمن 

بایعنی طلحة و الزبیر ...

توفاه الله وهو مشكور سعیه 
مرضی عمله مغفور له ذنبه 

شریف عند الله نزوله فیالموته 
مصیبة خصت الأقربین وعمت 

المؤمنین ... فتولى أبو بكر 
تلك الأمور فیسر وسدد وقارب 

واقتصد فصحبته مناصحا 
وأطعته فیما أطاع الله فیه 

جاهدا فلما احتضر بعث إلى 
عمر ... فتولى تلك الأمور فكان 
مرضی السیرة میمون النقیبة 
... حتى إذا نقمتم على عثمان 

أتیتموه فقتلتموه ثم جئتمونی 
تبایعوننی فأبیت علیكم وأبیتم 
علی فنازعتمونی ودافعتمونی 
ولم أمد یدی تمنعا عنكم ثم 
ازدحمتم علی حتى ظننت أن 

بعضكم قاتل بعض وأنكم قاتلی 
وقلتم لا نجد غیرك ولا نرضى إلا 
بك فبایعنا لا نفترق ولا نختلف 
فبایعتكم... فأول من بایعنی 

طلحة والزبیر ، ....

جدول )6(: مقایسه متن »نامۀ العقد الفرید« با نامه های تحریر متوسط
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إذا اسـتنفر أهـل الكوفـة لحرب الجمـل...«68، صدور آن به روشـنی مرتبـط با جذب 

نیرو )اسـتنفار( در جنگ جمل اسـت. جالب توجه اسـت که هر چند در مقدمه »نامۀ 

الغارات« صحبت از اسـتنفار نیسـت، اما در عبارتی کوتاه به علت غایی صدور آن اشاره 

شده است: »كونوا على الحق أعوانا«. همچنین مهم تر از آن، در انتهای »نامۀ الغارات« 

و نیـز تمامی دیگر نامه های متوسـط و بلند، به طور صریح برای پیوسـتن به لشـکر 

نظامی حضرت از افراد دعوت شده است: »و إنی للشهادة لمحب  فانفروا خفافا و ثقالا 

و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم فی سبیل الله ... إن أخا الحرب الیقظان الأرق و من نام 

لم ینم عنه و من ضعف أودى و من ترك الجهاد فی الله كان كالمغبون المهین ...«69 

در برخـی دیگـر تحریرهای کوتاه نامه، مثل »نامۀ اخبار الجمل«، نیز می توان عبارات مشـابهی دال 

بـر اسـتنفار یافت70 یـا در ابتدای نقل »نامۀ الجمل«، »نامۀ الارشـاد« و »نامۀ ابومخنف« به صدور 

نامه یا بیان خطبه در ذی قار )پایگاه نظامی حضرت قبل از آغاز جنگ جمل که در آن جا به نیروگیری 
از کوفه اقدام کردند(  اشاره شده است.71

بدین ترتیب می توان گفت تمامی این نامه ها، به مناسـبت یک فراخوان جنگی صادر شـده  اسـت 

و محـل اختلاف در این اسـت کـه فراخوان به کدام جنگ تعلق دارد. تمامـی این تحریرها، علاوه بر 

هماهنگی در علت صدور )اسـتنفار(، در سـیر بحث و بعضا در الفاظ نیز اشـتراک دارند. گاهی این 

شباهت ها، بسیار بیشتر از حد عادیِ شباهت دو نقل شفاهی است )مثل مورد جدول 6(؛ که در این 

موارد، می توان حدس زد که تمامی این تحریرهای مشابه می بایست به یک اصل مکتوب اولیه در 

قرن اول برگردند.72 البته روشن است که اختلافاتِ تحریرهای مختلف، در اثر عواملی نظیر تقطیع، 

68- ابن عبدربه، العقد الفرید، ج٤، ص١٦٢؛ البته عبارت ابتدای نقل دیگر نیز بی ارتباط نیست )ابن عبدربه، 
العقد الفرید، ج ٥، ص٦٩(.

69- ثقفی، الغارات، ج 1، ص212 و ابن طاووس، كشـف المحجة، ص269 و ابن قتیبه )منسـوب به(، الإمامة 
والسیاسة، ص129 )در آخری جمله آخر نیامده است(. عبارت زیرخط دار در این جمله، بخشی از آیه 41 سوره 
توبه اسـت که بنا بر نقل ابن اسـحاق، در انتهای نامه ای که حضرت در مسـیر بصرة برای کوفیان نوشتند این 

آیه آمده بوده )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج14، ص8(
70- أبومخنف، أخبار الجمل، 76: »قد بعثت إلیكم ولدی الحسـن و عمارا و قیسـا مسـتنفرین بكم فكونوا 

عند ظنی بكم «
71- در بسـیاری از نقل های تاریخی به این مسـئله اشـاره شده که قدیمی ترین آن ها، شاید نقل نسخ ج از کتاب 
سلیم، ج2، ص801، ح30 باشد: »فإنی لجالس مع علی علیه السلام بذى قار فی فسطاطه و قد بعث الحسن 

بن علی علیهما السلام إلى الكوفة یستنفرهم، و بعث معه عمار بن یاسر و قیس بن سعد بن عبادة«
72- لازم به ذکر است در این استتناج بین شباهت مضمونی و شباهت لفظی تمایز قائل شدیم. اگر شباهت 
دو متن بیشـتر از حد معنا و مضمون باشـند و الفاظ متمایز آن ها نیز با یک ترتییب و یکسـان باشـند، به 
این معناسـت که این دو متن، رابطه ای متنی با هم دارند. یعنی یا یکی از روی دیگری نوشـته شـده یا هر دو 

از روی یک نسخه مادر.
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نقل به معنا و خلاصه سازی و احیانا افزوده های بعدی یا ترکیب با متون دیگر تبیین می شود.73

2-4 خــی بودن دیگر تحریرهـ از ذکر نواقص زنـن
همان طور که گذشـت قطعاتی از تحریرهای کوتاه نامه در نهج البلاغه  ذکر شـده اند که خطبۀ 172 از 

مهم ترین آن هاسـت. سـمت راست جدول )7( نقل سـید رضی در خطبۀ 172 نهج البلاغه و سمت 

چپ، عبارات معادل در منبع نهایی بخش اول خطبۀ 80 -یعنی »نامۀ رسائل الائمه«- آمده است. 

با مقایسـه عبارات معادل در دو سـمت جدول، معلوم می شـود که این دو نامه، دو تحریر با اصلی 

73-  مثـلا بیـن نقل های مختلف تحریرهای کوتاه این نامه، درباره محل صدور نامه یا خطبه، اختلاف اسـت 
که این میزان اختلاف در نامه های دیگر نیز به چشم می خورد. 

 خطبۀ 172
)نهج اـبلاغمش ص247-246(

 نـهۀ اـغـرات
 )اـغـراتش  ج1ش ص206-204(

جدول )7(: مقایسه 
خطبۀ 172 با زیرمتن 
منبع اولیه خطبۀ 80 

نهج البلاغه

•یوم الشورى 

منهـا-و قد قال قائل إنك علـى هذا الأمر یا ابن أبی 
طالـب لحریص فقلت بل أنتم و الله لأحرص و أبعد 
و أنا أخص و أقرب وإنما طلبت حقا لی وأنتم تحولون 
بینـی وبینـه وتضربون وجهـی دونه فلمـا قرعته 
بالحجة فی الملإ الحاضرین هب كأنه بهت لا یدری 

ما یجیبنی به 

• الاستنصار على قریش 
اللهـم إنـی أسـتعدیك علـى قریش و مـن أعانهم 
فإنهـم قطعـوا رحمـی و صغـروا عظیـم منزلتی و 
أجمعـوا علـى منازعتی أمرا هو لی ثم قالوا ألا إن فی 

الحق أن تأخذه و فی الحق أن تتركه 

• منها فی ذكر أصحاب الجمل 
فخرجوا یجرون حرمة رسـول الله ص كما تجر الأمة 
عنـد شـرائها- متوجهین بهـا إلى البصرة فحبسـا 
نسـاءهما فی بیوتهما و أبرزا حبیس رسول الله ص 
لهمـا و لغیرهمـا فـی جیش ما منهم رجـل إلا و قد 
أعطانی الطاعة و سـمح لی بالبیعة طائعا غیر مكره 
فقدموا على عاملی بها و خزان بیت مال المسلمین 
و غیرهم من أهلها فقتلوا طائفة صبرا و طائفة غدرا 
فـوالله [إن ] لـو لم یصیبوا من المسـلمین إلا رجلا 
واحـدا معتمدیـن لقتله بلا جرم جـره لحل لی قتل 
ذلك الجیش كله إذ حضروه فلم ینكروا و لم یدفعوا 
عنه بلسـان و لا بید دع ما [إنهم ] أنهم قد قتلوا من 

المسلمین مثل العدة التی دخلوا بها علیهم .

فقـال قائلهـم : یا ابن أبی طالب انـك على هذا الأمر 
لحریـص فقلـت: أنتـم أحـرص منـی و أبعـد، أ أنـا 
أحـرص إذا طلبـت تراثی و حقـی الذی جعلنی الله و 
رسوله أولى به؟ أم أنتم إذ تضربون وجهی دونه؟ و 
تحولون بینی و بینه؟! فبهتوا، و الله لا یهدى القوم 

الظالمین...
 اللهـم انى أسـتعدیك علـى قریش فانهـم قطعوا 
رحمـی، و أصغـوا إنائـی، وصغروا عظیـم منزلتی، 
وأجمعـوا علـى منازعتـی حقـا كنت أولى بـه منهم 
فسـلبونیه، ثم قالوا: ألا ان فی الحق أن تأخذه و فی 

الحق أن تمنعه...
فمـن بایع طائعا قبلته منـه، و من أبى لم أكرهه و 
تركتـه، فبایعنـی فیمن بایعنی طلحـة و الزبیر و لو 

أبیا ما أكرهتهما كما لم اكره غیرهما، 
 [هحل عبـرات هرتبط بـ نــئص زنـن 
در نـهۀ رسـئل الائمم و اـمسترشد]

فمـا لبثنـا یسـیرا حتـى بلغنـی أن خرجـا من مكة 
متوجهیـن الـى البصرة فی جیش ما منهم رجل الا 
بایعنی و أعطانی الطاعة، فقدما على عاملی و خزان 
بیـت مالی و على أهل مصـر كلهم على بیعتی و فی 
طاعتی فشـتتوا كلمتهم و أفسـدوا جماعتهم، ثم 
وثبـوا على شـیعتی من المسـلمین فقتلوا طائفة 

منهم غدرا، وطائفة صبرا... 
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واحد هستند؛ زیرا، در هیچ منبع دیگری از منابع موجود، نه تنها این سه بخش خطبۀ 172 در کنار 

یکدیگر نیامده، بلکه دو بخش از آن سـه بخش نیز در جای دیگری در دسـترس نیسـت. بنابراین 

منبع سـید رضی در نقل خطبۀ 172، هر چند به ما نرسـیده، اما ظاهرا تحریر کوتاه دیگری از همین 

نامة مورد بحث بوده است. 

در بخش آخر از خطبۀ 172 )سـتون راسـت جدول(، بخش مرتبط با طلحه و زبیر و عایشـه )با عنوان 

»حَبِیسَ رسـول الله«( آمده اسـت که عبارات یکسـان در دو سمت، زیرخط دار شده اند. این بخش 

ظاهرا کامل و بدون تقطیع نقل شـده اسـت؛ اما برخلاف نقل »نامۀ رسائل الائمه« در سمت چپ، 

خالـی از نکوهـش زنـان بوده و هیچ اشـاره ای در رابطه با »نواقص العقول« در آن دیده نمی شـود. 

بنابراین، رضی در کتاب خود حداقل از دو تحریر مختلف این نامه استفاده کرده است. یکبار با رجوع 

به تحریر بلند »نامۀ رسـائل الائمه« قطعاتی از آن را به صورت  پراکنده در خصائص الائمه و از آن جا 

به نهج البلاغه آورده اسـت که »نیمه اول خطبۀ 80« یکی از این قطعات اسـت. بار دیگر با رجوع به 

تحریری کوتاه تر از همین نامه، قطعاتی از آن را به عنوان خطبۀ 172 آورده اسـت. حال اگر بخواهیم 

تنهـا از طریـق نهج البلاغه، دربـاره وجود عبارت »النسـاء  نواقص العقـول....« در اصل نامه بحث 

کنیم، باید بین نقل هایی که رضی از این دو گونه )تحریر کوتاه خطبۀ 172 و تحریر بلند نامۀ رسـائل 

الائمـه در خطبـۀ 80( آورده، تنهـا یکی را انتخـاب نماییم؛ چراکه تنها یکـی از آن ها می تواند صورت 

قدیمی تـر نامه باشـد؛ اگر خود رضـی نیز به دنبال انتخاب نقل اصیل تر بیـن نقل های مختلف یک 

نامه بود، می بایست تنها یکی از این تحریرها را انتخاب می نمود، اما نه تنها او از تحریرهای گوناگون 

گاه بوده و به اختلاف آن ها اشـاره کـرده )نهج البلاغه،  اسـتفاده کـرده، کـه به تفاوت ایـن تحریرها آ

ذیل خطبۀ 217(. بنابراین، به نظر می رسـد که سـید رضی در گردآوری نهج البلاغه، به دلیل هدف 

اصلی اش که توجه و جسـت وجوی قطعه های بلیغ از میان نقل های منسـوب بوده، دیگر توجهی 

به انتخاب نقل های معتبر نداشته است.

خالـی بـودن تحریرهای کوتـاه از بحث نکوهش زنـان، اختصاصی به خطبۀ 172 نـدارد و در تمامی 

تحریرهای کوتاه این گونه اسـت. گفتنی اسـت »نامۀ اخبار الجمل« در کتاب متقدمی به همین نام 

اهمیت ویژه ای دارد. کتاب اخبار الجمل از این جهت مهم است که نویسنده ناشناس و متقدم آن، 

به دنبال ثبت سخنان مرتبط با جنگ جمل بوده است. از آنجا که این بخش نکوهش زنان در تحریر 

بلند نامه، دقیقا در بخش مرتبط با جنگ جمل آمده است، انتظار می رفت که در نامۀ اخبار الجمل 

مشاهده شود. اما هیچ عبارتی دال بر نکوهش زنان در آن نقل، به چشم نمی خورد. 

بر اساس مقدمة این نامه، هنگامی که امام برای نیروگیری برای جنگ جمل در مسیر بصرة74 اردو 

74- بین نقل های مختلف تحریرهای کوتاه و متوسـط این نامه، معروف تر آن اسـت که محل صدور نامه در 
ذی قار یا قادسیه یا منزلی در مسیر بصرة بوده است.
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زده بودند، عده ای نزد ایشان آمدند. [احتمالا در چنین زمانی شیعیان در کوفه، دچار فتنه شدند.] 

امـام ع، فرزنـدش حسـن بن علی ع، عمـار، عبدالله بن عباس و قیس را اعـزام می کند؛ نامه ای به 

آن ها می دهد که محتوا و سـاختار آن مطابق دیگر تحریرهای کوتاه نامه اسـت. در بخش مرتبط با 

یرَ 
َ

اسُ غ جنگ جمل، عبارات این نامۀ کوتاه، خالی از هر گونه اشـاره  کلی به زنان اسـت: »فبایعَنِی النَّ

نَانِی لِلعُمْرَةِ 
َ

ذ
ْ
هما اسْـتَأ مَّ إِنَّ

ُ
بْلِی. ث

َ
انَ ق

َ
لُ مَنْ بایعَنی على ما بُویعَ عَلیهِ مَنْ ك وَّ

َ
هُما أ

َ
رَهِینَ ، ف

ْ
مُسْـتَك

 مِنْ بَیتِها وخَدَعاها، وَسارا بها إِلى البَصْرَةِ 
َ

رَجا عائشة
ْ

خ
َ
نَا بالحرب، وأ

َ
ضَا العَهْدَ، وَآذ

َ
نَق

َ
ولایرِیدانِهَا، ف

الآنَ...«75 در این نقل در عین ذکر نام عایشه، عبارات »النساء نواقص العقول و …« وجود ندارد. نه 

تنها در این نامه، که در تمامی آن چه که مولف اخبار الجمل گردآوری کرده، نشـانی از نقل »نواقص 

العقـول« دیده نمی شـود. با در نظر گرفتن این واقعیت که نویسـنده این کتـاب تلاش کرده بوده 

تمامِ اخبارِ و متون مربوط به جنگ جمل را جمع آوری کند،76 خالی بودن کتاب از این نقل، اهمیت 

ویژه ای در بحث ما خواهد داشت. 

»نامۀ ابومخنف«، که در شرح نهج البلاغه اثر ابن ابی الحدید احتمالا به نقل از کتب ابومخنف ذکر 

شـده، می بایسـت از قدیمی ترین تحریرهای نامه محسـوب شـود. متن این تحریر گویای همین 

مطلب اسـت که در تحریرهای کوتاه نامه، به هنگام نام بردن از عائشـه، بحثی از زنان نشـده: »...و 

بایعنی طلحة و الزبیر و أنا أعرف الغدر فی أوجههما و النكث فی أعینهما ثم اسـتأذنانی فی العمرة 

فأعلمتهما أن لیس العمرة یریدان فسـارا إلى مكة و اسـتخفا عائشـة و خدعاها و شـخص معهما 

أبناء الطلقاء فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمین و فعلوا المنكر و یا عجبا لاستقامتهما لأبی بكر 
و عمر و بغیهما علی و هما یعلمان أنی لست دون أحدهما و لو شئت أن أقول لقلت...«77

3-4 بررسی و هــیسم تحریرهـی بلند و هتوسط نـهم
بین تمامی تحریرهای نامه، متن دو تحریر بلند و متوسط تا حدی زیادی یکسان است؛ به نحوی که 

اکثر متن تحریر متوسـط در تحریر بلند عینا باقی مانده و در تحریر بلند تنها بخش هایی اضافه تر 

به چشم می خورد. بدین ترتیب یا تحریرهای متوسط، صورت تقطیع یافته و برگرفته از تحریرهای 

بلند است؛ یا تحریرهای بلند، حاصل تحریف و صورت بسط یافته تحریرهای متوسط است.

75 - ابومخنف، أخبار جمل، ص75. قس: عباراتی که دقیقا قبل از عبارت »النساء  نواقص العقول...« در نامه 
رسائل ذکر شده است: »كان طلحة يرجو اليمن و الزبير يرجو العراق، فلما علما أني غير موليهما استأذناني 
للعمرة يريدان الغدر، فاتبعا عايشـة واسـتخفاها مع كل شـي ء في نفسـها علي« )ابن طاووس، کشـف...، 

ص252(
76 - اخبار الجمل مجموعه ای از روایات از راویان اولیه جمل و صفین است که معلوم نیست دقیقا توسط چه 
کسی تنظیم شده. هر چه هست روایات آن قابل اعتناست و با بسیاری از روایات ابو مخنف و دیگران نزدیک 

است. ر.ک. حسن انصاری، »اخبار الجمل منسوب به ابومخنف«.
77- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج1، ص310
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جدول )8(: 
»مقایسه تحریر 
بلند و متوسط«

تعداد حدودی کلمـتهنبع تحریر نـهم دسته بندی

تحریر بلند
4000رسائل الائمه

3100المسترشد )تخمین نقل اولیه(

تحریر 

متوسط

1800الغارات )بر اساس نقل ابن ابی الحدید(

1600الإمامه والسیاسه

اگـر تنهـا این تحریرهای نامه را در نظر بگیریم، تفاوت طـول کلمات نامه در تحریرهای مختلف -به 

ویـژه در مقایسـه با بسـیاری از نامه ها و خطبه هـای امام علی ع که تحریرهـای گوناگونی از آن ها به 

دسـت ما رسـیده اسـت - غیرعادی جلوه می کنـد. نکته دیگر آن که، ذیل طولانـی نامه )حدود 800 

کلمـه( که در سـه منبع از چهـار منبع بالا آمده، در هیچ یک از دیگر تحریرهای کوتاه نامه به چشـم 

نمی خورد. این مسئله نیز نسبت به اصالت حداقل بخشی از این نقل ها تردید ایجاد می کند. لازم 

به ذکر است بر اساس نقل بلاذری )م. 279 ق( تحریرهایی از این نامه در دست بوده که به تشخیص 

او، دچار تحریفاتی شـده اسـت.78 این گواهی بلاذری در عین تفاوت غیرعادی تحریرها، ما را ترغیب 

می کنـد کـه با دقت بیشـتری تحریرهای مختلف این نامه را واکاوی کنیم. حال پرسـش اصلی این 

بخش از مقاله، آن است که بین این تحریرها کدام یک اصیل تر است؟ 

برای پاسخ به سوال بالا، پیش از هر چیز لازم است به علت و زمان صدور این نامه توجه کنیم. این 

مسـئله در منابع گوناگون نقل نامه، متفاوت بیان شـده است. ولی وجه اشتراک بیشتر نقل ها آن 

اسـت79 که در میان طرفداران امام علی ع در کوفه، فتنه ای شـکل گرفته و در مورد دیدگاه آن امام 

نسـبت به دو خلیفه اول، اختلاف نظر بالا گرفته بوده اسـت. بر اسـاس نقل ها یک بار در زمانی که 

امـام خـارج از کوفـه بودند، این دعوا بالا گرفته و عده ای نزد ایشـان می آیند و درخواسـت می کنند 

که ایشـان خود این ابهام را برطرف کند. امام به خاطر جو ملتهب جامعه، نامه ای را می نگارند تا در 

قالب بیانیه ای سیاسـی در پایتخت جامعه اسـلامی خوانده شـود و تکلیف این مسئله یک بار برای 
همیشه در بین عموم، تعیین شود. 

78 - بـلاذری، انسـاب الاشـراف، ج2، ص380-383. بنا بـر این نقل کهن،  امام علی ع بعـد از نهروان، جهت 
استنفار برای شام، سخنانی فرمود و به سست عنصری مخاطبین اشاره نمود که آنان برای جهاد بهانه  تراشی 
می کنند. سـپس حضرت عواقب بد این سسـت عنصر بودنشان را برشمرد. حجر بن عدی، عمرو بن حمق 
خزاعـی، حبـه بن جوین بجلی و عبدالله بن وهب همدانی )إبن سـبأ( نزد حضرت آمده و نظرشـان را درباره 
ابوبکر و عمر جویا شـدند. امام ع با تعجب فرمود که شـیعیانم در مصر کشـته شدند و شما به دنبال چنین 
پرسشی هستید؟ با اینحال حضرت نامه ای در پاسخ به این پرسش نوشتند که هر روز برای شیعیان خوانده 

شود. ]همین نامه مورد بحث[ و إبن سبا نسخه ای از آن نامه داشت که البته تحریف شده بود. 
79- برای مقایسۀ وجه های گوناگون بیان شده برای علت کتابت نامه، اسامی پرسشگران و نوع مخاطبان آن 
در تحریرهای مختلف، ر.ک. بخش دوم از مقاله، محمد موسوی نسب، »تحریرهای نامه علی بن ابیطالب ع 

پس از مقتل محمد بن ابی بکر«
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در ابتدای نامه، از تاثیر مهم پیامبر خدا در هدایت جامعه در گذار از جاهلیت به اسـلام سـخن گفته 

شـد. آنگاه پس از یادآوری رحلت پیامبر ص اشـاره ای کوتاه به ماجرای سـقیفه می شـود. در ادامه، 

کل ماجرای خلافت دو خلیفه اول به سـرعت مرور می شـود و بحث به شـورای شـش نفره رسیده و 

ماجرای انتخاب عثمان گزارش می شود. امام بدین گونه، سیر اتفاقات مهم از زمان رحلت پیامبر ص 

را بیان می کند و در خلال گزارش خود از این رخدادها، موضع سیاسی خود نسبت به خلفای پیشین 

و نیز برخی دیگر صحابه را به طور غیرمستقیم و سیاست مدارانه بیان می فرماید. 

در گزارش اتفاقات رخ داده از سقیفه به بعد، بین تحریرهای متوسط و بلند اختلاف است. به مانند 

بیانیه های دیگر حاکمان سیاسـت مدار، در تحریر متوسـط نامه، به جز اسـم خلفا هیچ نام دیگری 

برده نشده و نامه وارد مباحث متفرقه و حاشیه ای نشده است. در این تحریر، فقط اشاره کوتاهی به 

حوادث تاریخی می شود. همچنین فقط به ذکر نام خلفا بدون نقدی تند اکتفا می شود.. تنها انتقاد 

آن است که: »حق من پایمال شد« ولی فردی را مقصر جلوه نمی دهد؛ چراکه بین مردم فتنه شده 

و این نامه نه برای تشـدید فتنه که در جهت مهار فتنه صادر شـده اسـت، در نتیجه، ذکر جزئیات را 

ضروری نمی داند. اما در تحریر بلند، حکایت بسیار مفصل شده و نام های متعدد و بی اهمیتی به 

سبکی جدلی آمده که انتظار ذکر آن ها در چنین بیانیه ای نمی رفت. 

پیشـتر بیان شـد که تحریر بلند دربردارنده کل متن تحریر متوسـط است و تنها افزوده هایی بر آن 

دارد. با دقت در این افزوده ها، به نظر می رسد که فارغ از میزان اصالت تحریر متوسط، متن تحریر 

بلند، متاخر بوده80 و حاصل تحریف تحریر متوسط به شیوة افزودن قطعاتی جدلی در لابلای متن 

باشد. وجه اشتراک بیشتر قطعات افزوده شده، عبارت است از: 

1( این قطعات جدلی و هم راستا با گفتمان های کلامی متاخر )که در نیمه اول قرن اول مطرح نبوده 

است(81 و معمولا با استفاده از منابع مورد قبول اهل سنت است. 

2( مملو از مسائل جزئی تاریخی و با اصرار به ذکر نام ها )برخلاف هدف صدور نامه( است.82 

3( فرم بسـیاری از این قطعات، به فرم یک نامۀ عمومی شـباهت ندارد و از جنس شـعر، نامه های 

80- حسـن انصاری نیز با مقایسـه این دو تحریر به همین نتیجه رسیده است: »مقايسه ميان روايت کلينی 
)در نقل ابن طاووس؛ اگر بتوان به نقل کشف المحجة از رسائل الأئمه کلينی اعتماد کرد( و روايت المسترشد 
با همه منابع کهنی که آن مکتوب را نقل کرده اند نشـان می دهد که تحريرهای متأخر بر اسـاس تحريرهای 

متقدم نوشته و بازسازی شده اند.« )انصاری، »نمونه ای از خطاها در مستندسازی روايات…«(
81- به عنوان نمونه، ن.کـ: انگارة »انتصاب ابوبکر به خلافت توسـط پیامبر« که به اهل سـنت زمان امام علی 
ع نسـبت داده شـده و تعجب از آن، در ابن طاووس،  کشف المحجة، ص245: »فالعجب من اختلاف القوم 
إذ زعموا أن أبا بكر استخلفه النبي صلى الله عليه وآله….« )با تشکر از مصطفی بارگاهی برای تذکر این نکته(
82- مثـلا، نامـه متوسـط جمله اعتراضی »إنك على هذا الامر لحريص« در شـورای شـش نفـره را به صورت 
بی نـام: »فقـال قائلهم« نقل می کند )ثقفی، الغارات، 308( اما تحریر بلند، گوینده را با ذکر نام »عبدالرحمن 

بن عوف« معرفی می کند )ابن طاووس،  كشف المحجة، ص179(.



203 آینۀپژوهش
 سال 34،شمارۀ 5
آذر و دی 1402  

[پویست آینه پژوهش] اعتبارسنجی »النساء نواقص العقول« در نهج البلاغه

424

دیگران، دعا83 و... است.

4( افزوده شدن این قطعات، و ناهمگونی آنها با جملات قبل و بعد، منجر به آشفتگی متن تحریر 
بلند شده است.84

5( بسـیاری از ایـن قطعـات، در بیـرون ایـن نامه، با الفاظ مشـابه در روایات منسـوب بـه دیگران 
مشاهده می شود.85

6( در ایـن قطعـات، زمان پریشـی ها و خطاهای تاریخی86 مشـاهده می شـود که نشـانگر بی دقتی 

تحریف کننده تحریر بلند است.

در ادامه، به  نمونه هایی اشاره می شود که به عنوان شاهد از موارد وجه اشتراک قطعات اضافه شده:

1( در نمونـه زیـر، در تمامـی تحریرهای نامه، ماجرای خلافت عمر و سـپس شـورای شـش نفره که 

نتیجه آن انتخاب عثمان به عنوان خلیفه سـوم بود، بیان شـده است. در تحریر متوسط حضرت به 

صورت گذرا، درباره انتخاب عمر به عنوان خلیفه دوم سـخن می گوید و سـپس با بیان همراهی با 

او در آن دوران، و تحسـین اجمالی سـیره او، اشـاره می کند که انتظار می رفت پس از خود، ایشان را 

به عنوان خلیفه انتخاب کند، اما او شـورایی شـش نفره تشـکیل داد که همگی آن ها از خلافت آن 

حضـرت کراهـت داشـتند. در این متن کوتاه، بیـان همراهی حضرت با خلیفه دوم و نیز تحسـین 

خلیفه دوم به روشـی مدبرانه و همراه با تقیه انجام شـده اسـت. مثلا برای تحسـین سیره خلیفه 

دوم صورت مجهول )»مرضی السیرة« و »میمون النقیبة«( به کار رفته که در عین ظاهر تحسین، 

فاعل رضایت از سـیره نیز مشـخص نباشـد تا با این روش، هر کسی »از ظن خود یار« شود و از ایجاد 

اختلاف بیشتر در میان جامعه متشتت کوفه پیشگیری شود.

اما در تحریرهای بلند، جا به جا عباراتی اضافه می شـود که تا این اسـتراتژی سیاسـی به کار رفته در 

تحریـر متوسـط نقض گـردد و در نتیجه آن، متن نهایـی دیگر کارکرد بیانیه ای را نـدارد که بخواهد 

جامعـه را آرام کنـد. مثـلا در نمونه )مرضی السـیرة و میمـون النقیبة(، در نامۀ المسترشـد، قید 

83- به عنوان نمونه، ن.ک: شـعر دعاهای بیان شـده در وسـط نامة رسـائل در ابن طاووس، کشف المحجه، 
ص248-247 

84 برای مرور سریع سیر بحث در هر دو تحریر بلند و متوسط، ن.ک: پیوست انتهای همین مقاله
85- فرازهایی از اضافات تحریر بلند نامه که در منابع تاریخی قابل یافت اسـت:  طبری، المسترشـد، ص410: 
»فلمـا أبطئوا بالولایة علی، .... لأقررت سـمعا و طاعة لله عز و جـل، فبینا أنا على ذلك«.2- همان، ص412: 
»ثـم إن سـعد بن عبـادة، ... و أبى أن یبایع«. 3- همان، ص413: »و قام فـروة بن عمر الأنصاری ، .... و من 
تحـت أرجلكـم«. 4- همـان، ص414: »أن النبـی )ص( بعثنـی ... فهل بعد هذا مقال لقائـل؟!« 5- همان، 

ص415: »و أمر صهیبا أن یصلی بالناس! ... إن ذلك لمن العجب!!«
86- مثلا در تحریر بلند، به طلحه و زبیر نسبت داده شده که از امام علی ع، امارت بر عراق و یمن را مطالبه داشتند 
)ابن طاووس، کشف المحجه، ص252-253( در حالیکه در تمامی منابعی که این مطالبة آن ها گزارش شده، 

صحبت از امارت بر کوفه و بصره است و نه یمن. )با تشکر از امیرحسن خوروش برای تذکر این نکته(



425

آینۀپژوهش 203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[پویست آینه پژوهش] اعتبارسنجی »النساء نواقص العقول« در نهج البلاغه

»عندهم« افزوده شده تا این وصف، اشتباها به عنوان تحسین تلقی نشود. در نامۀ رسائل، برای 

سَمِعْنَا 
َ
اطمینان بیشتر، بخش میمون النقیبه آن نیز حذف می شود. مشابه این تغییر در جمله »ف

طَعْتُ، 
َ
سَمِعْتُ وَ أ

َ
طَعْنَا وَ نَاصَحْنَا« در نامة الغارات نیز دیده می شود که در نامۀ المسترشد به »ف

َ
وَ أ

ینِ« تبدیل شده است. وَ نَاصَحْتُ لِلدِّ

تحریر متوسطتحریرهای بلند

جدول )9(: »مقایسه 
بخشی از تحریر بلند 
و متوسط نامه که در 
آن زیادات تحریر بلند 
مشخص شده است«

نامۀ رسائل الائمه
)کشف المحجه، ص2۴5-2۴۴(

نامۀ المسترشد
)المسترشد، ص۴۱5(

نامۀ الغارات
)الغارات، ج۱، ص2۰۴-2۰3(
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لا
ُ
نْ یرْضَى مِنْ هَؤ
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بَى أ

َ
تُلْ مَنْ أ

ْ
اق

َ
ف
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َّ
بِضَ رَسُـولُ الل

ُ
الَ: ق

َ
 ق

َ
یف

َ
ك

َ
ف

الَ: 
َ
ةِ رَاضٍ، وَ ق تَّ ءِ السِّ

َ
لا

ُ
وَ هُوَ عَنْ هَؤ

بَى مِنْهُمْ وَ هُمْ 
َ
تُلْ مَنْ أ

ْ
ةٍ: اق

َ
فِـی حَال

هُ 
ُ
هُ وَ رَسُـول

َّ
دْ رَضِی الل

َ
نْ ق عِنْـدَهُ مِمَّ

عَجَبِ!! 
ْ
مِنَ ال

َ
لِكَ ل

َ
عَنْهُمْ، إِنَّ ذ

حَدٍ 
َ
یةِ أ

َ
انُـوا لِوِلا

َ
مَا ك

َ
ـمَّ اجْتَمَعُـوا ف

ُ
ث
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َ
یتِی عَل

َ
رَاهِیةٍ مِنْهُمْ لِوِلا

َ
دَّ ك

َ
ش

َ
أ

ـرٍ 
ْ

بَـا بَك
َ
حَـاجُّ أ

ُ
انُـوا یسْـمَعُونّیِ أ

َ
ك

َ
ف

هْلَ 
َ
ـا أ رَیشٍ إِنَّ

ُ
ـرَ ق

َ
ـولُ: یـا مَعْش

ُ
ق

َ
أ
َ
ف

مْ....
ُ

مْرِ مِنْك
َ ْ
ا الأ

َ
حَقُّ بِهَذ

َ
بَیتِ أ

ْ
ال

هُ 
َّ

وَلا
َ
ى عُمَـرَ ف

َ
ـا احْتُضِـرَ بَعَثَ إِل مَّ

َ
ل

َ
ف

ى 
َّ
طَعْنَا وَ نَاصَحْنَا وَ تَوَل

َ
سَـمِعْنَا وَ أ

َ
ف

ـیرَةِ  انَ مَرْضِی السِّ
َ

مْـر. وَ ك
َ ْ
عُمَـرُ الأ

ا احْتُضِرَ 
َ

ـى إِذ قِیبَـةِ حَتَّ مَیمُـونَ النَّ
ی  هَا عَنِّ

َ
ـنْ یعْدِل

َ
سِـی: ل

ْ
ـتُ فِی نَف

ْ
ل

ُ
ق

ة.  نِی سَادِسَ سِتَّ
َ
جَعَل

َ
ف

 
ً

رَاهِیة
َ

ـدَّ ك
َ

ش
َ
حَدٍ أ

َ
یةِ أ

َ
انُـوا لِوَلا

َ
مَـا ك

َ
ف

انُـوا 
َ

ك
َ
ف یهِـمْ 

َ
عَل یتِـی 

َ
لِوَلا مِنْهُـمْ 

ى 
ّ
سُولِ صل اةِ الرَّ

َ
ِی )عِنْدَ وَف

ّ
یسْمَعُون

ولُ: 
ُ
ق

َ
رٍ وَ أ

ْ
بَا بَك

َ
حَاجُّ أ

ُ
ـه علیه  و آله( أ

ّ
الل

حَقُّ 
َ
بَیتِ أ

ْ
هْلَ ال

َ
ا أ رَیشٍ إِنَّ

ُ
رَ ق

َ
یا مَعْش

مْ...
ُ

مْرِ مِنْك
َ ْ
ا الأ

َ
بِهَذ

87- این الفاظ تنها در برخی طرق حدیثی معروف از قتادة از سالم بن أبی الجعد از معدان بن أبی طلحة به جا مانده 
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تغییرات در تحریرهای بلند، محدود به یک کلمه و جمله نیست. بلکه بعضا وسط یک ماجرا چند 

خط اضافه شده است. مثلا دیده می شود که در وسط بحث از شورای شش نفره، در تحریرهای بلند 

یـک پرانتز طولانی باز شـده که در آن به دو ماجرای فرعی )گماشـتن صهیـب و ابوطلحه انصاری و 

تناقض خلیفه دوم در اقوالش( پرداخته می شود و بعد بحث دوباره به ادامه شورا برمی گردد. این 

پرانتز سـیر بیان ماجرای شـورا را مشوش کرده است. علاوه بر این،  در نامۀ رسائل، از ساختار متاخر 

ى مَا ...« اسـتفاده شـده که اساسـا به متنی از قرن اول شـباهت ندارد. همچنین در 
َ
لِیلُ عَل »وَ الدَّ

این تحریر، به یک دغدغه کلامی متاخر درباره روا بودن انتخاب خلیفه با شـورا اشـاره شده و نه تنها 

پاراگرافی مستقل به آن اختصاص یافته )پاراگراف یکی مانده به آخر از ستون اول(، که ابتدای بحث 

نیز تذکری صریح برای این دغدغه کلامی افزوده شده است: »فبایع عمر دون المشورة«.

ذکر نام افراد فرعی، مثل صهیب و ابوطلحه انصاری، برخلاف رویه ای است که از بیانیه عمومی یک 

رهبر سیاسـی انتظار می رود. این الگوی اصرار بر نام ها در باقی اضافات نیز تکرار شـده اسـت. انگار 

بنا بر آن بوده که پرونده تک تک افراد مقصر و تمام جرم وجنایت های شـان مرور شـود. حتی بعضا 

دیده می شود که علاوه بر بیان اسامی، به انساب افراد نیز پرداخته می شود! 

تحریر بلند )کشف المحجه، ص245-244( تحریر متوسط )الغارات، ج1، ص203(

فولی أبو بكر فقارب و اقتصد فصحبته مناصحا و أطعته 
فیما أطاع الله فیه جاهدا حتى إذا احتضر قلت فی نفسی 
لیس یعدل بهذا الأمر عنی، و لولا خاصة بینه و بین عمر، 
و أمر كانا رضیاه بینهما لظننت أنه لا یعدله عنی و قد سمع 
قول النبی صلى الله علیه و آله لبریدة الأسلمی- حین 
بعثنی و خالد [ابن] الولید إلى الیمن؛ و قال: إذا افترقتما 
فكل واحد منكما على حیاله و إذا اجتمعتما فعلی علیكم 
جمیعا فغزونا و أصبنا سبیا فیهم خولة بنت جعفر جار 
الصفـا فأخذت الحنفیة خولة، و اغتنمهـا خالد منی، و 
بعث بریدة إلى رسـول الله محرشا علی  فأخبره بما كان 
من أخذی خولة فقال: »یا بریدة حظه فی  الخمس أكثر 

مما أخذ، إنه ولیكم بعدی«

فتولـى أبـو بكر تلك الأمور فیسـر و سـدد و قارب و 
اقتصـد فصحبته مناصحـا و أطعته فیما أطاع الله 
فیه جاهدا و ما طمعت أن لو حدث به حدث و أنا حی 
أن یرد إلی الأمر الذی نازعته فیه طمع مسـتیقن و 
لا یئست منه یأس من لا یرجوه و لو لا خاصة ما كان 

بینه و بین عمر لظننت أن [أنه ] لا یدفعها عنی .
جدول )10(: »مقایسه 
ذکر نام افراد فرعی 
در کشف المحجه با 
الغارات«

نکتۀ مشـترک در تمامی این اضافات بلندی که در دو نمونه بالا ذکر شـد، این اسـت که هیچ یک از 

آن ها ساخته ذهن تحریف کننده نامه نیست؛ بلکه همه آن ها از نقل های مشهور اهل سنت است 

و امروزه با الفاظ مشابه در کتب آن ها مشاهده می شود. ظاهرا هدف پردازش کننده تحریر بلند آن 

بوده که با استناد به این مشهورات، احتجاجی تام با اهل سنت داشته باشد. 

اسـت، ن.ک: ابن سـعد، الطبقات الکبری، ج3، ص255؛ ابن حنبل، مسند، ج1، ص419؛ طحاوی، شرح مشكل 
الآثـار، ج12، ص483. امـا در برخـی طـرق دیگر این الفـاظ یا حتی این مضمون به کار نرفته اسـت. این مضمون 

می بایست برگرفته از ایده کلی عشره مبشره باشد که انتساب آن به زمان عمر بعید به نظر می رسد.



427

آینۀپژوهش 203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[پویست آینه پژوهش] اعتبارسنجی »النساء نواقص العقول« در نهج البلاغه

از جمله این اضافات تحریر بلند در وسط نامه، مرتبط با بحث لشکرکشی طلحه و زبیر است؛ جایی 

کـه حضـرت دربـاره حوادث بعد از عثمـان و اصرار مردم بر بیعت با او سـخن می گوید و می فرماید: 

»مـردم را بـه بیعـت دعـوت کردم. پس هر کـس با رضا و رغبـت بیعت کرد، پذیرفتـم و هر کس از 

بیعـت خـودداری کـرد، او را ترک کردم. نخسـتین بیعت کنندگان طلحه و زبیـر بودند و گفتند با تو 

بیعت می کنیم؛ به شرط آنکه در کار خلافت شریک تو باشیم. گفتم نه اما در قوت و نیروی کار با من 

شریک باشید و در حال ناتوانی یار و مددکار من. به این شرط بیعت کردند و اگر خودداری می کردند 

وادارشان نمی کردم؛ هم آن سان که هیچ کس دیگر را وادار به بیعت نکردم.«  در جدول 11 متن دو 

تحریر بلند و متوسط در این بخش با هم مقایسه شده اند. 

هنگامـی کـه نـام طلحه و زبیر آورده شـده، توضیحات مفصلی درباره آنها اضافه می شـود از جمله: 

»طلحـه امیـد داشـت  بـه  حكومت  یمن برسـد و زبیر به حكومت عـراق، هنگامى كه دانسـتند به 

آنان حكومت نخواهم داد به بهانه عمره رخصت سـفر خواسـتند. در حقیقت قصدشـان نیرنگ و 

حیله  گری بود. سپس به عایشه پیوستند و او را که دل از دشمنی من انباشته بود، به جنگ با من 

برانگیختند.«

در این نقطه، تحریف کننده نامۀ بلند، به مناسبت کشیده شدن پای عایشه به وسط بحث، مطلبی 

حاشیه ای را در طعن زن بودن عائشه یا به عنوان توجیه اقدام اشتباه او می آورد؛ به این ترتیب که 

}عایشـه مقصر نبود، چراکه او زن بود{ و زن ها ایمان شـان، عقل شـان و حظ شـان ناقص است: »وَ 

حُظُوظِ« و از اینجا تا چند خط بعد، عبارت های 
ْ
ولِ؛ نَوَاقِصُ ال

ُ
عُق

ْ
یمَانِ ، نَوَاقِصُ ال ِ

ْ
سَـاءُ نَوَاقِصُ  الإ النِّ

تشکیل دهنده بخش اول خطبۀ 80 را ذکر می کند.

الگوی مورد استفاده در دیگر اضافات تحریر بلند، در اینجا قابل مشاهده است: متن تحریر متوسط 

به صورت پیوسـته خوانده می شـود و مشـکلی در فهم آن وجود ندارد اما در تحریر بلند، در لابلای 

مطالب پرانتزهایی جزئی افزوده شده که معمولا از مشهورات تاریخی و مقبولات اهل سنت است. 

یکی از این پرانتزهای افزوده شـده، بخش پررنگ شـده »نواقص العقول« اسـت که به مناسـبت 

یادکرد از عایشه به آن استناد شده است.

همان طـور کـه انتظار می رود، ایـن افزوده »نواقص زنان«، سـاخته وپرداخته ذهـن تحریف کننده 

نیست، بلکه نقل به معنای حدیث معروفی در اهل سنت است88 که با طرق گوناگون از صحابه نقل و 

به پیامبر ص منتسب شده است. این حدیث که از ابتدای قرن دوم در میان اهل سنت رواج داشته، 

 88- ارتبـاط این جمله )النسـاء  نواقص العقول...( با نقل سـنی منتسـب به پیامبر، بـرای قطب راوندی )م. 
573ق(،  از قدیمی ترین شارحین نهج البلاغة، آن قدر روشن بوده که آن را بیانی دیگر از همان کلام دانسته 
است: »هو تمهید عذر للتی غرها طلحة والزبیر و کأنه من کلام النبي ص: ناقصات العقل« )راوندی، منهاج 

البراعه،  ص317-316(
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تحریر بلند )کشف المحجه، ص25۱-255( تحریر متوسط )الغارات، ج۱، ص2۰5(

و أمـا أمر عثمـان. فلما قتلتموه أتيتمونـي تبايعوني فأبيت 
عليكم و أبيتم علي، فقبضت يدي فبسطتموها، و بسطتها 
فمددتموها ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها 
یوم ورودها حتى ظننت أنكم قاتلي و أن بعضكم قاتل بعض، 
حتى انقطعت النعل و سـقط الـرداء، و وطئ الضعيف و بلغ 
من سرور الناس ببيعتهم إياي أن حمل إليها الصغير و هدج 
إليها الكبير و تحامل إليها العليل و حسرت لها الكعاب فقالوا: 
بايعنـا علـى ما بویع عليـه أبوبكر و عمر، فإنـا لا نجد غيرك و 
لا نرضـى إلا بـك، بايعنا لا نفترق و لا نختلف. فبايعتكم على 
كتـاب الله و سـنة نبيـه صلى الله عليـه و آله دعـوت الناس 
إلـى بيعتي فمن بايعني طائعا قبلـت منه، و من أبى تركته، 
فـكان أول مـن بايعني طلحة و الزبير، فقالا: »نبايعك على أنا 
شـركاؤك في الأمر«. فقلت: لا و لكنكما شـركائي في القوة و 
عوناي في العجز  فبايعاني على هذا الأمر، و لو أبيا لم أكرههما 
كمـا لـم أكره غيرهما. و كان طلحة يرجو اليمن، و الزبير يرجو 
العراق، فلما علما أني غير موليهما استأذناني للعمرة يريدان 
الغدر، فاتبعا عايشـة و اسـتخفاها- مع كل شي ء في نفسها 
علي-؛ و النّسـاء نواقص العقول، نواقص الإیمان، نواقص 
الحظـوظ، فأمّا نقصان إیمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة فی 
 فی 

ّ
أیام حیضهنّ، و أمّا نقصان عقولهنّ فلا شهادة لهنّ إلا

الدّیـن و شـهادة امرأتین برجـل، و أمّا نقصـان حظوظهنّ 
فمواریثهنّ على الأنصاف من مواریث الرّجال. 

ه بن عامر إلى البصرة، و ضمن لهما الأموال 
ّ
و قادهما عبد الل

خذاها 
ّ
و الرّجال، فبينا هما يقودانها إذ هي تقودهما )كذا( فات

فئـة يقاتلان دونهـا  فأيّ خطيئة أعظم ممّا أتيا، أخرجا  زوجة 
ه عليه و آله من بيتها فكشفا عنها حجابا 

ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
رسول الل

ه 
ّ
ه عليها و صانا حلائلهما في بیوتهما، و لا أنصفا الل

ّ
ستره الل

و لا رسوله من أنفسهما  ....

ثمّ أتوا البصرة و أهلها مجتمعون على بيعتي و طاعتي و بها 
ه و مال المسلمين فدعوا النّاس 

ّ
شيعتي: خزّان بيت مال الل

إلـى معصيتـي و إلى نقـض بيعتي و طاعتـي، فمن أطاعهم 
أكفروه و من عصاهم قتلوه  ... و قتلوا شـيعتي طائفة صبرا 
ه 

ّ
ه   فو الل

ّ
وا بأسيافهم حتّى لقوا الل

ّ
 عض

ٌ
و طائفة غدرا، و طائفة

 رجلا واحدا لحلّ لي به دماؤهم و دماء 
ّ

لـو لـم يقتلوا منهم إلا
ذلك  الجيش

حتّى إذا نقمتم على عثمان أتیتموه فقتلتموه ثمّ جئتمونی 
لتبایعونـی، فأبیـت علیكـم و أمسـكت یـدی فنازعتمونی 
و دافعتمونـی، و بسـطتم یـدی فكففتهـا، و مددتـم یدی 
فقبضتهـا، و ازدحمتـم علـی حتّى ظننـت أنّ بعضكم قاتل 

بعض أو أنّكم قاتلی، 

 بـك، فبایعنا لا 
ّ
فقلتـم: بایعنـا لا نجـد غیـرك و لا نرضـى الا

نفترق و لا تختلف كلمتنا، فبایعتكم 

و دعـوت النّاس الـى بیعتی، فمن بایع طائعـا قبلته منه، و 
من أبى لم أكرهه و تركته، 

فبایعنـی فیمن بایعنی طلحـة و الزّبیر و لو أبیا ما أكرهتهما 
كما لم اكره غیرهما، 

فما لبثنا الا يسيرا حتى بلغني أن خرجا من مكة متوجهين 
الـى البصرة فـي جيش ما منهـم رجل الا بايعنـي و أعطاني 
الطاعة، فقدما على عاملي و خزان بيت مالي و على أهل مصر 
كلهـم على بيعتي و في طاعتي فشـتتوا كلمتهم و أفسـدوا 
جماعتهـم، ثم وثبوا على شـيعتي من المسـلمين فقتلوا 
طائفة منهم غدرا، و طائفة صبرا، و طائفة عصبوا بأسيافهم 
فضاربـوا بهـا حتى لقوا الله صادقين، فـو الله لو لم يصيبوا 
منهـم الا رجلا واحدا متعمديـن لقتله لحل لي به قتل ذلك 

الجيش كله 

 جدول )11(: »مقایسه ذکر حوادث بعد از عثمان
 و توطئه طلحه و زبیر و تحریک عائشه در دو تحریر نامه«
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با تحریرهای مختلف در کتب متقدم ایشـان ثبت شـده است.89 یکی از معروف ترین تحریرهای این 

حدیث را مسلم نیشابوری )م. 261ق( در کتاب خود به نقل عبدالله بن عمر آورده است:

ثِرْنَ 
ْ

ك
َ
نَ وَأ

ْ
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َ
الَ »یَا مَعْش

َ
هُ ق نَّ

َ
هِ صلى الله علیه وسـلم أ
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َ
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َ
ق

َ
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َ
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َ
ث

ْ
ك

َ
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ُ
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َ
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َ
ف

ْ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
ل

ْ
غ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
ف

ْ
عْنَ وَتَک

َّ
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ْ
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َ
ق
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َ
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َ
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َ
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ُ
هَادَة

َ
ش

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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از طرفـی، تحقیقـات محققین اهل سـنت، حکایت از آن دارد که هیچ یـک از طرق نقل این حدیث از 

پیامبر ص در اهل سنت صحیح نیست و با اشکالات متعددی مواجه است.91 از طرف دیگر، تحقیقات 

جدید با اسـتفاده از روش تحلیل توأمان اسـناد-متن، نشـان داده که تاریخی قدیم تر از نیمه قرن 

اول را نمی توان برای این حدیث پیشنهاد کرد؛ لذا قابل انتساب به پیامبر ص نیست.92 همچنین، 

شـباهت چشـم گیر الفاظ و سـاختار بخش اول خطبۀ 80 با نقل سـنی، حکایت از همبستگی منبع 

این دو نقل دارد. 

امـا سـه تفاوت مهم نیز در این میان به چشـم می خـورد: یکی آنکه در تمامـی تحریرهای نقل های 

سـنی، تعبیـر »نقـص دین« به کار رفتـه، اما در نامۀ رسـائل، صحبت از »نقصان ایمان« اسـت که 

ارتباط آن با انجام عبادت روشـن نبوده و یادآور گفتمان کلامی متاخر »نقص ایمان« اسـت. دوم، 

آن که در عموم نقل های سنی در عبارت »نواقص/ناقصات عقل«، کلمه عقل به صورت مفرد آمده، 

اما در نامۀ رسائل، این عبارت به صورت جمع »عقول« آمده که متناسب با برخی نقل های متاخرتر 

همیـن حدیث سـنی اسـت.93 و در آخر، یک نقـص دیگر نیز به نواقص زنان افزوده شـده: نقص در 

حظوظ یا ارث بری که آن نیز به مانند دو نقص قبلی مسـتند به احکام قرآنی شـده اسـت. قاعدتا در 

89 - برای یک گردآوری از طرق مختلف این حدیث، ن.کـ:  علال، تحقیق روايات حديث )النساء ناقصات عقل 
وديـن( و...، ص5-52. بدیهی اسـت اسـتقصاء تمامی نقل هـای این حدیث و پرداختن بـه میزان اصالت 

آن ها، نیازمند مقاله ای مستقل است و در این مجال نمی گنجد.
90- مسلم،  صحیح مسلم، ج1، ص86.

91- علال، همان، ص51-41
92- Ulrike Mitter, “The majority of the dwellers of hell-fire are women”.

93- بر اسـاس بررسـی نگارنـدگان، در بین تمامی طـرق مختلف نقل این حدیث در منابع اهل سـنت، تنها 
دو نقلی که اسـماعیل بن جعفر )م. 180ق( و سـلیمان بن بلال )م. 172ق( از  عمرو بن أبي عمرو )م. 140ق(  
آورده اند، این ساختار »نواقص عقول« به چشم می خورد که آن دو نیز متاخر بوده و در اقلیت محض هستند، 
امـا تمامی دیگر نقل های این حدیث سـنی که حلقه مشـترکی در قرن اول دارند، بـا همان تعبیر »ناقصات 
عقل« ضبط شـده اند که به سـاختار زبانی مشابه در آیات قرآن )مثل »قاصرات الطرف«(  نیز نزدیک تر است. 

)با تشکر از مصطفی بارگاهی برای تذکر این نکته(



203 آینۀپژوهش
 سال 34،شمارۀ 5
آذر و دی 1402  

[پویست آینه پژوهش] اعتبارسنجی »النساء نواقص العقول« در نهج البلاغه

430

زمان شکل گیری نقل سنی، هنوز این نقص مورد توجه نبوده است.94 نتیجه آنکه تاریخ شکل گیری 

متـن اولیـه خطبـۀ 80 )در قالب افزوده ای بـه تحریر بلند نامه( را می توان متاخرتر از احادیث سـنی 

»نقصان زنان« و در قرن دوم تخمین زد.

لازم بـه ذکـر اسـت شـواهد تاریخـی حاکی از آنند کـه این اخبـار نکوهش زنان در گذشـته محبوب 

بوده و اسـتفاده از آن ها توسـط جاعلین، محدود به جاعل/جاعلان تحریرهای بلند نیسـت95 و به 

صورت های گوناگون ادامه پیدا کرده است. 96  همچنین تحریف ها خاصِ زمان گذشته نیست و در 
حال حاضر نیز به گونه ای دیگر انجام می شود.97

جمعبندی
بـا بررسـی فرآیند تدوین نهج البلاغه، به روشـنی معلوم شـد که سـیدرضی بخـش قابل توجهی 

از نهج البلاغـه را بـا بهره گیـری از کتـاب قبلی خـود، خصائص الائمـه، تدوین کرده اسـت؛ از جمله 

خطبـۀ 80، کـه در اصل دو سـخن مسـتقل پیاپی در خصائص الائمه بوده اند و بـه هنگام انتقال به 

نهج البلاغه، در هم ادغام شـده اند. همچنین نشـان دادیم که منبع سـید رضی در نقل خطبۀ 80، 

برخلاف آن چه محققان پیشـین حدس زده بودند، کتاب المسترشـد نبوده و او بخش اول خطبه 

را ابتدا از کتاب رسائل الائمۀ کلینی برگرفته و در خصائص الائمه نقل کرده است، سپس از آن جا به 

نهج البلاغه برده است. این کتاب و نامۀ نقل شده در آن، مورد توجه سیدرضی بوده و علاوه بر این 

94- جالب آن که در زمان های متاخرتر، فهرسـت نقایص زنان باز هم کاملتر شـد )نوری، مسـتدرك الوسـائل، 
ج 14، ص286( همچنین کارن باور در فصل اول کتاب خود درباره ارزش شهادت زنان در قرون متقدم و رابطه 
آن بـا انـگاره تفوق مردان، احادیث ناقصات عقل و دین در اهل سـنت را بررسـی کـرده و می گوید این حدیث 
نمونه ای اسـت از داستان سـرایی ها و موعظه های محبوب که کارکرد توجیهی برای احکامی که فراتر از قرآن، 
مردان را بر زنان برتری می بخشـد. در ادامه آن نشـان داده که این داسـتان محبوب در آن دوره، به مرور زمان 
بسط پیدا کرده و مثلا در تفسیر منسوب به امام حسن عسكري )، ص 657(، تفصیل پیدا کرده و بسیاری 
از عناصر تفسـیری رایج نیز به آن افزوده شـده اسـت و در نهایت با بحث از خطبه 80 و رابطه اش با نقل های 
سـنی، این خطبه را حاوی مشـخصه هایی از کنش گری نسبت به گفتمان های رایج در میان عامه و با کارکرد 
 (Bauer, Gender Hierarchy in the Qur'ān, 38-41).توجیهی متاخر برای حاکمیت فقهی رایج در آن زمان می داند

95- اسلامی،  »اخلاق و جنسیت در حدیث خصال النساء«، ص81-78
96 - به عنوان نمونه سـبط ابن جوزی )م.654ق( بیش از دو قرن بعد از سـیدرضی، نقلی را می آورد که در آن 
عبـارات دیگـری در نکوهـش زنـان به متن خطبه 80 نهج البلاغه افزوده شـده و همگی به طـور یکپارچه به 

عائشه مربوط شده است )سبط ابن جوزی، تذکره الخواص، ج1، ص307(
97 - نویسـنده کتاب تمام نهج البلاغه وقتی به خطبه 80 رسـیده، مطالب دیگری علیه زنان گردآوری کرده و 
یک پاراگراف را تبدیل به سه صفحه کرده است )موسوی، تمام نهج البلاغه، 868( و بدین گونه ادعا دارد که 
اصل آن خطبه، بسیار بلندتر بوده و سید رضی تقطیع کرده است. می توان احتمال داد که مبنای او آن بوده 
که هر کس از امام علی ع هر چه در ذم زنان نقل کرده، قاعدتا بخشـی از همین خطبه بوده اسـت و لذا او به 
جای اینکه منبع کامل تر سید رضی را پیدا کند، به گردآوری موضوعی بدون دقت نظر تاریخ پرداخته است.
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خطبه، قطعاتی دیگر از آن نامه را نیز برگرفته و در آثار خود آورده است.

هنگام رجوع به منبع اصلی سیدرضی، این فرصت به دست آمد که از سهوها و تقطیعات سیدرضی 

 بررسی کنیم. به عبارت دیگر، اکنون که منبع سیدرضی 
ً
عبور کرده و منبع اصلی نقل را نیز مستقلا

کشـف شـده اسـت، آمدن این خطبه در نهج البلاغه، دیگـر چیزی بر اعتبـار آن نمی افزاید؛ بلکه با 

اعتبارسنجی نقل منبع سیدرضی،  اعتبار نقل نهج البلاغه نیز روشن می شود.

در این مرحله دریافتیم که این منبع، تحریری بلند از نامه ای منسوب به امام علی ع است. اما این 

تنها تحریر به جامانده از آن نامه نیست و تحریرهای گوناگون بلند، متوسط و کوتاهی از آن در دست 

است. ولی متن خطبۀ 80 تنها در تحریرهای بلند آن است که به چشم می خورد. برای کشف اعتبار 

نقـل خطبـۀ 80، بهتریـن راه، رجوع به متن کامل تحریر بلند و مقایسـه آن بـا تحریرهای دیگر بود. 

مقایسـه متنی نشـان داد که تحریر بلند نامه، به طور کامل متن تحریرهای متوسـط )نقل شده در 

دو کتـاب متقدم تر الغارات و الامامة و السیاسـة( را در بـر دارد و تنها چند عبارت به این جا و آن جای 

نامه افزوده شـده اسـت. تا این جا می شد نتیجه گرفت که تحریر بلند از روی تحریر متوسط ساخته 

شده و یا تحریر متوسط حاصل تقطیع تحریر بلند است.

سـپس بـا دقت در فضای صدور نامه نشـان داده شـد که چرا تحریر بلند نامـه را نمی توان از لحاظ 

تاریخی اصیل دانست. این نامه در شرایطی جنگی و به نیت جذب نیرو برای لشکر نوشته شده بود 

تا در کوی  و برزن شـهر کوفه خوانده شـود و مردم با شـنیدن آن به شرکت در مبارزه علیه تجاوزات و 

تعدی های شـامیان و یا خوارج ترغیب شـوند. اضافاتی که در تحریر بلند نامه مشاهده می شود، از 

هدف این نامه بسیار دور است و به جای ترغیب، مخاطب را درگیر بحث های ریز اعتقادی و تاریخی 

و جدلی کرده است. تحلیل متن این افزوده ها نیز حکایت از آن دارد که راویانی متأخر، با استفاده از 

منابع سنی و با نیّات جدلی، مواردی ناهمگون را به نامه افزوده اند و بدین وسیله، نامه را از هدف 

اصلی اش منحرف کرده اند.

در متـن مقالـه، بـا ذکـر مثال هایی نشـان داده شـد کـه چگونه بخش هـای متفاوت تحریـر بلند، 

یکپارچگی و همگنی متن نامه را برهم زده اند. تحریر کوتاه و متوسـط نامه، تنها به مروری مجمل 

بر تاریخ خلافت و حقانیت امام علی ع اکتفا کرده است. اما در تحریر بلند، توضیحات و حاشیه هایی 

جدلی در میانۀ  نامه گنجانده شـده، از افرادی فرعی و کم اهمیت نام برده شـده، و به سـخنان افراد 

 
ً
مختلف و اتفاقات جزئی تاریخی اسـتناد شـده اسـت. آن گاه دریافتیم که بیشتر این مطالب را عینا

 همین افزوده هاست 
ً
می توان در دیگر منابع اهل سـنت مشـاهده کرد. شـایان ذکر است که دقیقا

که منجر به آشفتگی تحریر بلند نامه شده است. و دیدیم که یکی از افزوده های تحریر بلند، همان 

فقرۀ مدّ نظر ماست.
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بر اسـاس آن چه به تفصیل گذشـت، به نظر می رسد راوی )سازندۀ( تحریر بلند نامه، مناسب دیده 

کـه پـس از یادکرد عایشـه  در جریان جنگ جمل، به منظور توجیـه رفتار او، به اخبار معروفی در باب 

کم عقلی زنان استناد کند. از این رو -در راستای همان سیاست جدلی- از متن روایتی مشهور میان 

اهل سنت کمک گرفته تا نقصان عقل زنان را یادآور شود. )هر چند که در پژوهش های جدید نشان 

داده شده که آن اخبار سنی نیز قابل انتساب به پیامبر ص نیست.( 

همچنین مشـاهده شـد که در هیچ یک از تحریرهای کوتاه نامه، که در منابعی متقدم همچون آثار 

ابومخنـف )م.157ق(، الجمـل واقـدی )م.207( و العقد الفرید ابن عبدربـه )م. 328ق( به جا مانده، 

اثری از نکوهش زنان وجود ندارد. در این میان، به خصوص خطبۀ 172 نهج البلاغه که نقل دیگری از 

همین نامۀ امام علی ع است، از اهمیتی ویژه برخوردار است. اشتراک متنی قابل توجه این خطبه با 

»نامۀ الغارات«، نشانگر رجوع سید رضی به تحریری دیگر از نامه در نهج البلاغه است. بخش جنگ 

جمل از نامه در نقل خطبۀ 172 نیز کامل به نظر می رسـد، اما خالی از نکوهش زنان اسـت. بنابراین، 

حتـی اگـر فقـط از دریچـۀ نهج البلاغه به ایـن نامه بنگریم، فقط یکـی از نقل های سـید رضی از نامه 

می تواند درست باشد؛ یا تحریر کوتاه )خطبۀ 172(، و یا تحریر بلند )که خطبۀ 80 بخشی از آن است(.

در نهایـت می تـوان به وضوح نتیجـه گرفت که بخش اول خطبۀ 80 نهج البلاغه با عبارت »النسـاء  

نواقـص العقـول ...« در حقیقـت قطعه ای جدا شـده از تحریر بلند و تحریف شـده نامۀ امام علی ع 

اسـت. این تحریر تحریف شـده، در قرن دوم، به دسـت راویان و با افزودن نقل های معروف سـنی 

به تحریر کوتاه تری از همان نامه سـاخته شـده اسـت که از جمله، این عبارت مورد بحث نیز یکی از 

این افزوده هاسـت.98 سـپس سـید رضی در قرن چهارم، به نامه تحریف شـدة بلند رجوع کرده و از 

جمله، این عبارت افزوده شـدة »النسـاء  نواقص العقول ...« را برگرفته و در کتاب خصائص الائمه 

نقل کرده اسـت. لازم به ذکر اسـت وی در کتاب خصائص الائمه، سـه سخن پیاپی در مذمت زنان را 

از منابع گوناگون گردآوری کرده بوده که این عبارت اولین آن هاست.99 آنگاه وی، به هنگام تدوین 

نهج البلاغه، دو سـخن نخسـت را در قالب خطبه ای یکپارچه با شـماره 80 وارد بخش خطب کتاب 

کرده است. 

98-  لازم به ذکر اسـت بنا بر تحقیقات نگارندگان اتفاق مشـابهی در برخی از دیگر خطبه های منسـوب به امام 
علی نیز رخ داده است و منجر به انتساب کلماتی مشابه در قالب خطب دیگری شده است که به دلیل تفاوت 
اصل و ریشـه آن خطب و فرآیند شـکل گیری آن ها، تاثیری در بحث حاضر نداشـته و می بایسـت در مقالاتی 

مستقل مورد بحث قرار گیرند.
99- توجـه بـه ویژگی هـای جریان عقل گرای اسـلامی در قرن چهارم کـه تحت تأثیر فلسـفه های یونانی و نگاه 
ق سید رضی به این جریان،  می تواند سرنخ خوبی برای فهم چرایی توجه 

ّ
تحقیرآمیز آن ها به زنان بوده و تعل

او به این دست مضامین و گنجاندن پربسامد این دست مضامین در نهج البلاغه باشد.
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عنوان نامه عنوان نامه

رساله الإمام علی ع إلى شیعته و من یعزّ علیه
رساله أمیرالمؤمنین علی ع إلى أصحابه بعد مقتل 

محمد بن أبی بكر رحمه الله

موضوعات اصلی و جزیی موضوعات اصلی و جزیی

سوال از امام علی ع که نظرشان درباره ابوبکر و عمر 
و عثمان چیست؟)پس از بازگشت از نهروان(

سوال از امام علی ع که نظرشان درباره ابوبکر و عمر 
چیست؟)بعد از فتح مصر(

شیعه : آیه 83 صافات و توضیح سابقه داشتن واژه 
»شیعه«

دوران جاهلیت و نبوت خاتم ص
  وصـف دوران جاهلیـت و چگونگـی زندگـی اعراب 
در آن دوران و تغییر آن با اسـلام، تخصیص 3 آیه از 
قرآن به قریش)26 انفال، 54 نور، 57 قصص( و یک 

آیه به عرب )99 آل عمران(

دوران جاهلیت و نبوت خاتم ص
 وصـف دوران جاهلیـت و چگونگی زندگی اعراب در 
آن دوران )آیـات 106 یوسـف، 102 جمعه، 128 توبه، 
164 آل عمـران، 4 جمعـه(، ره آورد نبـوت: کتـاب و 

حکمت و فرایض و سنت و اخلاق

رحلت پیامبر ص، مصیبتی بی مانند
برجای گذاشـتن کتاب خدا و اهل بیت که دو متفق 

جدایی ناپذیرند
رحلت پیامبر ص، مصیبتی بی مانند

پس از رحلت پیامبر ص
امـام ع فکر نمی کردند که مردم به فردی غیر از اهل 
بیـت رو کنند، حق خواهی انصار به نفع خودشـان، 
عَرضه یاری به امام ع توسط: پسران سعید و مقداد 
و ابوذر غفاری و عمار یاسـر و سـلمان فارسـی و زبیر 
بن عوام و براء بن عازب، امام ع: رسـول خدا به من 
وصیتی فرموده و از فرمان او سر نخواهم پیچید.

پس از رحلت پیامبر ص
امـام ع فکر نمی کردند که مردم به فردی غیر از اهل 

بیت رو کنند.
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خلافت ابوبکر، عمر، عثمان
انتخاب اسـامه برای امارت لشـکر، تا دمى كه رسول 
بزرگـوار )ص( حیـات  داشـت مى فرمـود ابوبکـر و 
عمر به لشـكر )اسـامه( بپیوندید، خلافت ابوبکر، 
همراهـی امـام ع با ابوبکر فقـط در آنچه که اطاعت 
خـدا بود،  فرمـوده پیامبر ص به بریـده درباره امام 

علی ع، بیعت گرفتن ابوبکر از مردم برای عمر، 
تشکیل شورای شش نفره توسط عمر برای انتخاب 
خلیفـه سـوم، یادآوری سـخن پیامبـر ص: »الولاء 
لمـن اعتق« و »من کنت مـولاه فهذا علی مولاه«، 
برخاسـتن ندایی در مدینه در شب بیعت با عثمان 
که همانا علی به امر ولایت از او برتر اسـت، بردباری 
امـام ع در زمـان عثمان، تعلیـم دعایی برای قنوت: 

»اللهم لک اخلصت....سلطان حق معرفته«، 
توهیـن آزمنـدی بـرای حکومـت بـه امام ع توسـط 
عبدالرحمن بن عوف و پاسـخ ایشـان که این امر حق 
من است، شکوه امام ع به درگاه الهی از قریش بخاطر 
سـلب حق ایشـان، عهد پیامبر ص با علی ع: ای پسـر 
ابوطالـب ولایـت امـر من بـا توسـت، دوران تلختر از 
حنظل و دردآورنده تر از تیغ برنده برای امام ع، کشـته 
شدن عثمان، آیه 54 طه، کشته شدن عثمان)توسط 

اهل مصر(. اتهام نداشتن امام ع در خون عثمان

خلافت ابوبکر، عمر، عثمان
 خلافت ابوبکر و درنگ امام ع و یاری از اسـلام برای 
جلوگیـری از ویرانـی بنای اسـلام، بیعت بـا ابوبکر، 
همراهی امام ع بـا ابوبکر، واگذاری خلافت به عمر 

توسط ابوبکر و نیک خواهی امام ع، 

تشکیل شورای شش نفره توسط عمر برای انتخاب 
خلیفـه سـوم، یادآوری سـخن پیامبـر ص مبنی بر 
سـزاواری اهل بیت توسـط امام ع، خلافت عثمان 

و شکیبایی امام ع، بیعت با عثمان از روی اکراه، 

توهیـن آزمنـدی برای حکومـت به امام ع و پاسـخ 
ایشـان که این امر حق من اسـت.  شـکوه امام ع به 
درگاه الهی از قریش بخاطر سلب حق ایشان، دوران 
تلختر از حنظل و دردآورنده تر از تیغ برنده برای امام 

ع، کشته شدن عثمان

خلافت امام علی ع
ازدحام مردم بعد از کشته شدن عثمان برای بیعت 
با امام علی ع، شرط مردم: ماندن بر طریقه ابوبکر و 
عمر،  شـرط امام: عمل بر اسـاس کتاب خدا و سنت 
نبـوی. بیعت مردم از روی اختیار و میل، عدم اجبار 

به کسی برای بیعت

خلافت امام علی ع
  ازدحـام مـردم بعـد از کشـته شـدن عثمـان برای 
بیعـت با امام علـی ع، بیعت مـردم از روی اختیار و 

میل، عدم اجبار به کسی برای بیعت
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طلحه و زبیر
بیعت طلحه و زبیر با امام ع با شـرط شـراکت در کار 
خلافت و نپیرفتن شـرط آنان توسط امام ع، طلحه 
در آرزوی حکومـت یمـن و زبیـر در آرزوی حکومـت 
عـراق، به بهانه عمره رخصت سفرخواسـتنِ طلحه 
و زبیر و پیوسـتن به عایشه و برانگیختن عایشه به 

جنگ با امام ع،
نواقص زنان: »زنان ایمانشـان ناقص، خردشـان 

ناقص و بهره شان ناقص است...«
برداشـتن حجاب حرم رسـول خـدا ص، آیات دال بر 
برگشـت نتیجه عمل به عملگر )آیـات 10 یونس، 10 

فتح، 41 فاطر(، 
ورود طلحـه و زبیـر بـه بصـره و دعـوت مـردم بـه 
شکسـتن بیعت با علی ع، قیام و ایستادگی افرادی 
نظیـر حکیم بن جبله، یزیـد بن حارث، عبدالله بن 
حکیم در مقابل طلحه و زبیر، مثله کردن عثمان بن 
حنیف، یاری خداوند شـر بیشتر آنها را برطرف کرد. 

فبعدا للقوم الظالمین. 

 طلحه و زبیر
 بیعـت طلحـه و زبیـر با امام ع، عـزم رفتن آن دو به 

مکه و سپس بصره، 

ورود طلحـه و زبیـر بـه بصـره و دعـوت مـردم بـه 
شکسـتن بیعت با علی ع، تعرض و تاختن طلحه و 
زبیـر بر عاملان امـام ع و خازنان بیت المال و هجوم 
بـر شـیعیان، خداونـد فرمانروایی را به دستشـان 

نگذاشت. فبعدا للقوم الظالمین.

چگونگی کشته شدن طلحه و زبیر
کشـته شدن طلحه بضرب تیر مروان، و پیش بینی 
پیامبر ص درباره کشـته شدن زبیر، یادآوری سخن 
پیامبـر ص که عایشـه را از این سـفر منع کرده بود، 
خطبـۀ طلحـه در ذاقار مبنی بر اینکـه خون عثمان 
بـر گردن علـی ع اسـت، تقاضای همـکاری طلحه و 
زبیـر از امـام ع برای قتل عثمان، پاسـخ امام به این 
همکاری: کشـتن عثمان را صـلاح نمی دانم، رفتار 
عثمـان بـا ابـوذر و عمـار و حکـم بن ابـی العاص و 
ولیـد بـن عقبـه، واگـذاری خونخواهـی عثمان به 

پسرانش)سعید و عمرو(، 
سخنان سرزنش آمیز عمران بن حصین با طلحه و 

زبیر که ام المومنین را همراه خود آورده اند
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شامیان و خدعه آنان، جنایات خوارج
وصف مردم شـام که نه از مهاجران هسـتند، نه از 
انصـار، نه از تابعین، دعوت مردم شـام به اطاعت و 
دشـمنی آنان با امام ع و  آغاز نبرد علیه مسـلمانان، 
جنـگ بـا آنـان، بـر سـر نیـزه کـردن قرآنها توسـط 
شـامیان، فشار سپاه بر امام ع برای قبول پیشنهاد 
شـامیان، قرار حُکـم دادن دو داور بر اسـاس قرآن، 
بـه دور انداختـن حکـم خـدا توسـط دو داور، قیام 
برخـی از افراد که فسـاد کردند و مرتکب قتل نفس 
شدند،کشـتن عبدالله حباب و پسر و همسرش و 
نیز کشتن حارث بن مره، شکست دشمن، تقاضای 
امـام ع مبنی بر تحویل قاتلان و دریافت این پاسـخ 
کـه: ما همـه کشـتندگان آنـان هسـتیم، خداوند 

ستمکاران را به خاک هلاک انداخت.
تقاضای امام ع برای تجهیز و رویارویی با سـپاه شام 
و بهانه تراشـی سـپاه، فرودآمـدن در نخیلـه بـرای 
برپایـی لشـکرگاه و فرمان امـام ع جهت آماده باش 
بودن و وصف مردان جنگی و لزوم شکیبایی آنان، 
ورود برخی نافرمانان به کوفه، تعداد 50 نفر سـرباز 
باقیمانده برای امام ع در لشکرگاه، ورود بناچار امام 
ع به کوفه، سـرزنش کردن امام ع سـپاه را و تشویق 
آنان به جنگ: آیا نمی بینید مصر به دسـت دشمن 

افتاده؟

شامیان و خدعه آنان، جنایات خوارج
وصف مردم شـام که نه از مهاجران هسـتند، نه از 
انصار، نه از تابعین، دعوت مردم به اتحاد و اطاعت و 
روی آوردن آنان به جدایی و نفاق و آغاز نبرد، جنگ با 
آنان، بر سـر نیزه کردن قرآنها توسط شامیان، فشار 
سـپاه بر امام ع برای قبول پیشـنهاد شامیان، قرار 
حُکم دادن دو داور بر اسـاس قرآن، به دور افکندن 
حکم خدا توسـط دو داور، گسسـتن پیمان توسط 
گروهـی و انجـام تبهکاری و قتل و فسـاد،  تقاضای 
امـام ع مبنی بر تحویل قاتلان و دریافت این پاسـخ 
که: همه ما قاتلان آنها هسـتیم و ریختن خون آنها 

و شما را حلال می دانیم، سرنگونی ظالمان،
 تقاضـای امـام ع از سـپاه بـرای تجهیـز و رویارویی 
با سـپاه شـام و بهانه تراشـی سـپاه که ابـزار جنگی 
نداریـم، فرودآمدن در نزدیکی کوفه-نخیله- برای 
برپایی لشـکرگاه، سـخنان امـام ع در وصف مردان 
جنگـی و لزوم شـکیبایی آنان، تعداد 50 نفر سـرباز 
باقیمانده برای امام ع در لشـکرگاه، ورود امام ع به 
کوفـه و بی وفایی اکثریت، سـرزنش کردن امام ع و 

تشویق آنان به جنگ.

 توصیف دشمن از دیدگاه امام ع
توصیف دشمن: آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان 
و اهل جفا، مسـلمانی با اکراه، دشـمن سـرکش با 
رسـول الله ص، محارب با اسـلام، دشمنان سنت و 
قـرآن و بدعتگزاران و ...، ذم إبن نابغه دین فروش، 
ذم پیشـوایان سـپاه دشـمن: »دشـمن اسـلام، 
حزب شـیطان، با رسـول خدا در حرب، عدم سـابقه 
در اسـلام«، و بیـان عواقب شـوم فرمانروایی آنان 
بـر مـردم، برتری شـما در هدایت از آن پیشـوایان، 
موعظه امام ع و هشـدار اینکـه قوم عصیان کننده 
رستگار نمی شود با قرائت آیه 35 یونس، آیه 7 رعد، 
هادی بودن خداوند، عدم شایسـتگی نشان دادن 
راه و رسـم حق توسـط دوستان ابلیس، بیم امام ع 

از فرمانروایی اهل فسق و فجور

توصیف دشمن از دیدگاه امام ع
توصیف دشمن: آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان 
و سـفلگان، مسـلمانی با اکراه، جنگ با رسـول الله 
ص از آغـاز اسـلام، دشـمنان خـدا و سـنت و قرآن 
و بدعتگـزاران و... ، ذم إبـن نابغـه دین فـروش، 
ذم پیشـوایان سـپاه دشـمن و بیان عواقب شـوم 
فرمانروایـی آنان بر مردم، برتری شـما در هدایت از 
آن پیشـوایان، موعظـه امام ع و دعـوت به اطاعت، 
تاسف و اندوه  امام ع از فرمانروایی سفیهان و اهل 

فسق و فجور
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نامـۀ رسـائل الائمه )کشـف المحجـه، ص259-
)286 نامۀ الغارت )الغارات، ص2۱2-۱99(

حق بودن امام ع
 سـوگند امـام ع بـر اینکـه حـق هسـتند و سـخت 
دوسـتدار شـهادت، ترغیـب به جهاد و برشـمردن 
اوصـاف جهادگـران و مذمت ترک کننـدگان جهاد، 
یاری کردن خدا آنکه را یاریگر خداست،  قرین بودن 
شـکیبایی با پیـروزی، دعای امام ع بـرای هدایت و 

تقوا و آخرت نیک

حق بودن امام ع
 سـوگند امـام ع بـر اینکـه حـق هسـتند و سـخت 
دوسـتدار شـهادت، ترغیـب بـه جهـاد بـا مـال و 
جـان و برشـمردن اوصـاف جهادگـران و مذمـت 
ترک کننـدگان جهـاد، دعـای امام ع بـرای هدایت و 

تقوا و آخرت نیک
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